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شناسي و آثار ها، روشدرآمدي بر ديدگاه
 تاريخي ملا عبدالكريم مدرسّ

  ١سيدسعيد حسيني
  چكيده

نگاري اسلامي، دانشمندان بسياري از ملــل مختلــف جهــان اســلام گيري و رشد تاريخلدر شك
ها، علاوه بر استفاده از زبــان معيــار عربــي، زبــان قــوم خــود را نيــز در اند. برخي از آننقش داشته

هــاي جغرافيــايي جهــان اند. در كردستان، به عنــوان يكــي از حوزهكار بردهنگارش آثار تاريخي به
نگاري كُردي با تأخر زماني شكل گرفت و عمــدتاً بــا ورود اميرزادگــان و نويســندگان م، تاريخاسلا

شان، بــه نگــارش آثــاري هاي فرهنگيدرباري آغاز شد. عالمان ديني كردستان نيز در كنار فعاليت
 ميلــادي)، از جملــه٢٠٠٥ـــ١٩٠٥در زمينه تاريخ كُرد و كردستان پرداختند. ملا عبدالكريم مدرّس (

هــاي: هاي مختلف علوم اسلامي و تاريخ، آثار گوناگوني بــه زباناين دانشمندان است كه در زمينه
 هاي علمــي در زمينــهعربي، فارسي و كُــردي پديــد آورده اســت. بــا توجــه بــه اهميــت بررســي

شناســي و آثــار ها، روشديــدگاه نگاري اسلامي، پژوهش پــيش رو در نظــر دارد بــه مطالعــهتاريخ
  ي ملا عبدالكريم مدرّس بپردازد. تاريخ

اي، در معرفي آثــار تــاريخي مــدرّس، كتابخانه ها، مطالعهروش اين پژوهش در گردآوري داده
دهد كــه مــدرّس هاي پژوهش نشان ميشناسي او، تحليلي است. يافتهتوصيفي و در بررسي روش

دانــد. بــر اســاس نتــايج يخ ميتــار عمــده انگيــزي را فايــدهمانند ساير دانشمندان اســلامي، عبرت
تبليغي در پس آثار تاريخي، اعتماد بــر منــابع  نگاري، انديشهپژوهش، ناآشنايي با روش نوين تاريخ
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  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
كاربردن واژگــان هاي تاريخي، بهها در گزارشهاي تاريخي معتمد، گنجاندن متن نامهمعتبر و داده

هــا، دي هورامان و حضور در متن گزارشداري از مشايخ نقشبنو اصطلاحات عربي و فارسي، جانب
هاي بارز سبك مدرّس در تدوين و نگارش آثار تــاريخي، و عــواملي چــون اوضــاع از جمله ويژگي

پروري، ميل به شناساندن خــدمات دانشــمندان كردســتان بــه سياسي عراق و نياز كُردها به هويت
نــام دانشــمندان كُــرد، شــماري از  كردنجهان اسلام و تبليغ اسلام در كردستان در چهارچوب زنده

  نگاري هستند.دلايل اصلي گرايش او به تاريخ
  واژگان كليدي

 شناسي تاريخي، كُرد، كردستان.ملا عبدالكريم مدرّس، آثار تاريخي، روش
  مقدمه

هايي است كه در جهان اسلام، بسيار گسترش يافت و دانشمندان اسلامي دانش از جمله ،تاريخ
نگاري جايگاهي خــاص و ياري دادند. در مجموعِ آثار فرهنگيِ ملل اسلامي، تاريخبه آن اهتمام بس

هــا ســير و هم از آن جهت كــه وقتــي ســاير دانش ،خلاف معمول دارد؛ هم از نظر حجم و كيفيت
شايد دليــل  ١كرد.نگاري زنده بود و حتي گاه رشد ميشدند، تاريخنزولي داشتند و يا دچار ركود مي

پژوهي، توجه قرآن به تــاريخ ملــل پيشــين و ار از رغبت مسلمانان به تاريخ و گذشتهاين مقد عمده
اوضــاع گذشــتگان باشــد. قــرآن از  سرانجامِ آنها و تشويق مردم به سير در زمــين و تأمــل دربــاره

و از  ٢ت، حركــت و تحــول نــام بــرده اســتگيري از تاريخ ياد كرده و به تاريخ به عنوان سنّعبرت
نگــاري اصــلي تاريخ گيري از تاريخ را انگيــزهمورخان اسلامي، وجه عبرت بيشتر همين روست كه

نگــاري اند. زبان عربي به عنــوان زبــان رســمي علمــي جهــان اســلام، زبــان تاريخخود بيان كرده
هاي اسلامي نيز به آن روي آوردنــد. بعــدها بــا روي كــار مسلمانان بود و مسيحيانِ قلمرو حكومت

تدريج زبان فارســي و تركــي نيــز بــراي هاي شرق اسلامي، بهكومتي سرزمينهاي حآمدن سلسله
 ؛ن بودنــداويژه محــدثنگارندگان اصلي تاريخ در جهان اسلام، علما و بــه ٣كار رفتند.نگاري بهتاريخ

در قــرون نخســتين آن،  خصــوصنگاري اسلامي، بــههاي اصلي تاريخكه يكي از مكتبايگونهبه
                                            

 .١٤، ص نگاري در اسلامتاريخ. ١
 .١٤٩، ص نگاريشناسي و تاريخوگوهايي در باب تاريخگفت. ٢
 .١٨، ص نگاري اسلاميتاريخ. ٣



 

  ٤٣ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
جغرافيايي و  نگاري نيز، به حوزهو ديگر مكاتب تاريخ ١روددينه به شمار ميمكتب اهل حديث و م  

  هاي تاريخي ساير علما وابسته است.گرايش
ــرد، ماننــد ابوحنيفــه هجــري) و  ٢٨٢داود دينــوري (درگذشــته احمــدبن برخــي از علمــاي كُ

بــه زبــان عربــي هجري)، آثــاري در تــاريخ  ٧٣٩جزري (درگذشته ابراهيم، مشهور به ابنبنمحمد
هجري)، نخستين تاريخ مفصــل، ويــژه  ١٠١٠در قرن دهم، شرف خان بدليسي (درگذشته  ٢دارند.

سه قرن بعــد از او،  درآورد و به فاصله ها و امراي كُرد را به زبان فارسي به نگارشقبايل و سلسله
رد و كُــتي شــكل گرفتنــد و آثــاري در تــاريخ هاي محلي كردســتان بــه صــورت ســنّنگاريتاريخ

 اوّلــينبــه عنــوان  ٣هجري)، ١٢٦٤ـ١٢٢٠اردلان ( كردستان و جغرافياي آن پديد آمدند و مستوره
از ميــرزا شــكرالله  ناصريه در تاريخ و جغرافياي كردستان تحفهنگار زن در جهان ظهور كرد. تاريخ

يَر الــاز ملا محمدشــريف قاضــي،  سنندجي در تاريخ كردستان زبدة التواريخسنندجي،  كراد در أســِ
ناصريه و مــرآت الظفــر در تــاريخ و  حديقهرستم باباني، بناز عبدالقادر تاريخ و جغرافياي كردستان

تــاريخ كــرد و هجــري) و  ١٣١٧ نگار كردســتاني (درگذشــتهاكبر وقايعاز علي جغرافياي كردستان
تــاريخ  ربــارهمنــابع متقــدم د شمسي)، از جملــه ١٣٥٤ـ١٢٥٦الله مردوخ (تاز آي كردستان و توابع

كردستان هستند. مارتين وان برويين سن، ولــاديمير مينورســكي، محمــدعلي ســلطاني، غلامرضــا 
رشيد ياسمي، بابا مردوخ روحاني، نوشــيروان مصــطفي امــين، شــمس محمــد اســكندري، شــاكر 

زاده، توفيق وهبي و سيّد علاءالدين سجادي خصباك، هنري فيلد، محمد احمد احمد، صديق صفي
اند. هــايي داشــتهكردشناســي و تــاريخ كردســتان، پژوهش كساني هستند كه در زمينه جمله نيز از

نويســيِ بزرگــان محورِ كردســتان و شــرح حالتاريخِ شخصيت ركار در حوزهيكي از پژوهشگران پُ
و  مالــه زانيــارانبنه، ردانيــادي مــه ، يعنــي:رد، ملا عبدالكريم مدرّس است كه سه اثر ارزشــمندكُ

 پژوهي اختصاص داده است و آثاري ديگربه اين گونه از تاريخ را ا في خدمة العلم والدينعلماؤن
بر آن است ضــمن مــروري كوتــاه بــر  ،تاريخ بر جاي گذاشته است. پژوهش پيش رو در زمينه نيز

شناســي هاي تاريخي و شخصيتبه پژوهش وييابي عوامل اهتمام زندگي و آثار او، ابتدا به ريشه
شناســي و در پايــان، روش نمايد خودنوشت او را معرفي نامهو سپس، آثار تاريخي و زندگي بپردازد

  آثار تاريخي وي را به صورت توصيفي و تحليلي بررسي كند.
                                            

  .٥٧، ص نگاري در اسلامتاريخ. ١
  .١اف) ص ديخه پي، (نسك ميژوونوسريم وهماموستا ملا عبدولكه. ٢
  .٢٠ـ  ١٩، ص لانردهميژووي ئه. ٣
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  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
  گذري كوتاه بر زندگي و آثار مدرّس

رد اســت كــه عمــري دراز و دان معاصر كُمدرسّ، دانشمند و اديب توانمند، فقيه، مفسر و تاريخ
 فرزند ســليمان و از طايفــه ،فرزند فتاح ،فرزند محمد ،ركاري داشت. وي عبدالكريمعلمي پُ زندگي

 هجــري در روســتاي تكيــه١٣٢١كه در بهــار  ١اقليم كردستان عراق است قاضي در استان حلبجه
برخي نيــز وي را متولــد يكــي از روســتاهاي مريــوان در  ٢بخش خورمالِ حلبجه تولد يافته است.

  ٣دانند.ايران مي استان كردستان
 .هجــري) بــود ١٣٧٢ـ١٢٨١باسواد و اهل علم و مريد شيخ علاءالدين نقشبندي ( ،پدر مدرّس

در همان سنين  ٤روستا به يادگيري سواد پرداخت. از كودكي و در پنج سالگي، نزد امام جمعه وي،
محمــد ـ  هجري)، پدرش را از دســت داد. ١٣٢٥كودكي و زماني كه مشغول فراگيري قرآن بود (

پدر مدرسّ ـ چند روز پيش از وفاتش به او وصيت كرده بود كه درسش را ادامه دهد و در ايــن راه 
پــس از آن، عبــدالكريم بــا  ٥بسيار بكوشد. نيز مقداري كاغذ، قلم و دوات براي او تهيه كرده بــود.

و بــه  ٦هاي گرم مادرش تحصيلات خــود را در مــدارس علــوم دينــي كردســتان ادامــه دادحمايت
فراگيري بسياري از علوم اسلامي و كتب مفصل پرداخت. پس از پانزده سال تحصيل نزد اساتيد و 

داغــي القرههجري به خدمت دانشمند برجسته، استاد شــيخ عمــر ابــن ١٣٤٠رد، در سال علماي كُ
 ١٣٤٣و در سال  آموختهجري) در سليمانيه رسيد و ساير علوم اسلامي را نزد وي  ١٣٥٤ـ١٣٠٣(
براي مدرّس بسيار ســودمند  ،تحصيل نزد شيخ عمر ٧علمي را از او دريافت كرد. نامهجري، اجازهه

هاي علمي وي، در اين دوره شكل گرفــت و بــه سان انقلابي بزرگ بود و پايهو به لحاظ علمي، به
  ٨تدريسي شيخ عمر، تأثير بسياري پذيرفت. علاوه، از شخصيت و اخلاق اسلامي و روحيه

آغاز شد. وي ابتــدا بــه  كسب و تدريس در زندگي او خذ اجازه و پايان تحصيلات، دورهپس از ا

                                            
 .٤٣، ص نامه؛ يادمان علامه ملا عبدالكريم مدرسنامي. ١
  .١٨، ص روژگاري ژيان. ٢
  .١اف، ص ديپي ، نسخهك ميژوونوسريم وهماموستا ملا عبدولكه. ٣
  .٣١، ص روژگاري ژيان. ٤
 . همان.٥
 .٤٣، ص الكريم مدرسنامه؛ يادمان علامه ملا عبدنامي. ٦
  .٣٢٥، ص علماؤنا في خدمة العلم والدين. ٧
 .١٥، ص ايملا عبدالكريم مدرّس و پايان سنّت كهن علوم حجره. ٨



 

  ٤٥ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
هجري در آنجا ماند. در ابتداي ســال بعــد، بــه دعــوت  ١٣٤٧رفت و تا پايان  ١جارروستاي نِرگسه  

 علــوم دينــي آنجــا شــد. خــود دربــاره رفت و مــدرّس مدرســه ٢شيخ علاءالدين نقشبندي به بياره
  گويد: مي حضورش در بياره

جــا رفــتم، طلــاب علــوم دينــي در اطــراف مــن گــرد آمدنــد و مــن بــه تناســبِ وقتي به آن«
تر و سودمندتر را آغاز كردم. طلاب از مــن اســتفاده كردنــد و مــن از هايم، تدريسي گستردهتوانايي

دار هاي آنان بهره بردم. از عالمان فاضــلي كــه بــه ديــانديشيمباحثات و مجادلات علمي و باريك
گرفت و وپاسخ و بحث درميگرفتم و ميان ما پرسشماندند، فايده ميآمدند و در آنجا ميشيخ مي

اي هــا و كتابخانــهشد. كتابآنجا نگهداري مي هاي متنوعي بود كه در كتابخانهكتاب اين به علاوه
ـ كــه  (ص)مبراينها، بركات چند تار موي پيا خوبي شامل هر موضوعي بودند. علاوه بر همهكه به

شدند ـ و بركات صاحبانِ ارواح بلند و انفــاس شــريف و نيــز آرامــش در اتاقي ويژه نگه داشته مي
    ٣».خاطر و آسودگي دل و نشاطي كه خود داشتم، مزيد بر علت بود

و به جهت تدريس مستمر در آنجا، به مدرّس شهره شــد.  ٤وي بيست و سه سال در بياره ماند
بــه  ديــار مسجد حاجي اَحان در سليمانيه رفت و مدت چهار سال در آن هجري به ١٣٧١در سال 

شيخ جميــل طالبــاني در  هجري، سليمانيه را ترك كرد و به تكيه ١٣٧٤تدريس پرداخت. در سال 
  ٥كركوك رفت و در آنجا نيز به مدت شش سال به تدريس پرداخت.

پيش از اين نيز بــه تــأليف و  دوره تدريس و تأليف مدرسّ، با ترك كركوك آغاز شد. وي البته
هجــري  ١٣٨٠پرداخت؛ اما با حضور در بغداد بود كه فرصت نشر آنها را يافت. در سال تحقيق مي

                                            
درباره شيخ عبــدالقادر  ماله زانيارانبنهجار، در نزديكي حلبجه در اقليم كردستان عراق قرار دارد. مدرّس در . نِرگسَه١

گويد كه به هنگام سفر به بغداد، مدتي در اين روستا مهمــان فــردي بــه نــام شــيخ ميهجري)  ٥٦١ـ  ٤٧٠گيلاني (
هاي باغ شيخ سنگ بزرگي در حياط مسجد آن نماز خوانده و زير سايه يكي از درختمصطفي بوده و بر روي تخته

روي آن  جار، بــرمصطفي، به قرائت قرآن و عبادت پرداخته است. مــدرّس، خــود نيــز هنگــام حضــور در نرگســه
  )٣١، ص ماله زانيارانبنهسنگ نماز خوانده و زير سايه همان درخت استراحت كرده است. (تخته

از توابع استان حلبجه اقليم كردستان عراق و در نقطه صفر مرزي عراق و ايران قرار دارد. بياره، به » بياره«. روستاي ٢
ه اخير، مدرسه علــوم دينــي آن و نيــز مرقــد مشــايخ دليل مركزيت ارشاد طريقت نقشبندي در كردستان در دو سد

  نقشبندي، همواره مورد توجه مردم منطقه بوده است.
 .٣٢٧، ص علماؤنا في خدمة العلم والدين. ٣
  .٨، ص ره دلداروچهشه. ٤
  .١٢، ص تاوشني ههپياويكي له چه. ٥



 

٤٦  
   

٤٦  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
 ١در آزمون سازمان اوقاف شركت كرد و به عنوان امام مسجد جامع احمدي در بغداد برگزيده شــد

شيخ عبــدالقادر گيلــاني در  و پس از مدتي، در آزموني ديگر شركت كرد و به عنوان مدرسّ مدرسه
    گويد:خود در اين باره مي ٢بغداد، به كار گماشته شد و به اين ترتيب، به آرزوي خود دست يافت.

زيادي از طلاب از جاوه، تركيه، مغرب، الجزاير و خود  وقتي كه در مدرسه اقامت گزيدم، عده«
الــدين طــايي، ادر خطيــب و كمالعراق در آن گرد آمدند و در كنار دو مدرسّ ديگر، حــاج عبــدالق

هجــري، بــر اســاس قــانون بازنشســته  ١٣٩٣هايي از دوام در تدريس بر ما گذشت. در سال سال
اما ساداتِ كرام و نقيبان بزرگوار، فرزندان شيخ عبدالقادر گيلاني، مرا به ماندن در جاي خــود  ؛شدم

  ٣».ر و عصر مشرف ساختندجهت افتاء براي مسلمانان در احكام شرعي و امامت نمازهاي ظه
كــرد و بــه علــاوه، بــر چنــدي از تخلــص مي »نــامي«دي بود و در شعر، نشاعر توانم ،مدرسّ

هاي بسيار ارزشمندي نوشت و از اين جهت، خدمت او به زبــان ردي، شرحدواوين شعر كلاسيك كُ
بــان فارســي به كردي، عربي و معدودي بــه ز ،آثار او ٤ردي درخور توجه است.و ادب و فرهنگ كُ

روژگاري ژيــان، ئيمــان  اند از:كه عبارت اندبه چاپ رسيده ويك اثر وي به زبان كرديهستند. سي
نامــه، جات، ئيقبالچراي ئيســلام، نــوور و نــهيات، چــلت، ئــاوي حــهعادهساســي ســهو ئيسلام، ئه

وتاري ئــاييني بــو روژانــي  تي ئيسلام،ريعههار و گولزار، شهنامه، دوورشته، بهولوودنامه و ميعراجمه
 اوهركاني ديــواني نــالي، شــيعره اوهروي، ولــهردان، ديــواني مهت، يادي مــهحمههريني، باراني هه

، »عقيــده مرضــيه« هوارندي، وهمهقي قادري ههله شيعريكي فهحوي، كومهكاني ديواني مهشيعره
فســيري نــامي، ته فســيري نــامي، خولاســهزانياران، تــه هلماخ، بنهيدي شحمهكتووباتي كاك ئهمه

ديع و عــورووزي نــامي، ، به»فتح القريب«رحي هوشيار، شه شت، نامهههگاي بهرينووري قورئان، 
    .النا و سكار و سههبههرگاي ري

ت، قيقــهحه نامــه ؛ شــامل:خطــي هســتند هنــوز بــه صــورت نســخه، ردي ديگر اويازده اثر كُ
كاني ســالم، عرهيشــ وهينــهولكيت، لعريفــهمه وان، باخچــههريازار، پــهنــ وشهنهسار، وهوني كسهوس
ني يشــنجــاني و باوهسريفي زهته هوارختيار، به بيندار، نامه مامهساراني، شهيكاني بعرهيش وهينهولكيل
  .  لسته گوند دهبه چه لد

                                            
  .٢٦٣، ص روژگاري ژيان. ١
  .٤٥، ص مدرسنامه، يادمان علامه ملا عبدالكريم نامي. ٢
  .٣٢٩، ص علماؤنا في خدمة العلم والدين. ٣
  .١٦، ص ايملا عبدالكريم مدرّس و پايان سنّت كهن علوم حجره. ٤



 

  ٤٧ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
د از: جــواهر انــاند كــه عبارتبــه چــاپ رســيدهوشش اثر بيست ،از ميان آثار عربي او نيز  

الفتاوي، جواهر الكلام في عقايد اهل الاسلام، صفوة اللــآلي مــن مستصــفي الغزالــي، ارشــاد 
السالك الي المناسك، المواهب الحميدة في الفريدة، نور الايمــان، ارشــاد الانــام الــي اركــان 

مفتــاح الاسلام، رسائل العرفان في الصرف والنحو والوضع والبيان، الصرف الواضح للمبتدئين، 
الآداب، الخلاصة في الوضع والبيان والتبيان، رسائل الرحمة في المنطق والحكمة، المفتاح في 
المنطق، الورقات في المنطق، المقالات في المقولات، رســالة العزيــزة فــي المنطــق، الوجيهــة 

علــم المرضية في المواجهات، اعلام بالغيب والهام بلا ريب، نور الاسلام، علماؤنا في خدمــة ال
والدين، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، خلاصة منظومه جواهر الكلام، الرســالة وانوارهــا، 
اسناد الاعلام الي حضرة سيّد الانام، الفرائد الجديدة علي المطالع السعيدة، الوردة العنبرية فــي 

  سيرة خير البرية، الانوار القدسية في احوال الشخصية، الوسيلة في شرح الفضيلة. 
اند؛ شــامل: العلمــان فــي العلمــين، شــرح حــدائق هار اثر عربي ديگر او، انتشار نيافتهچ

هــاي الصمدية، العقد الذهب في جيد الادب و خلاصة التبيان. دو اثر فارســي او نيــز، بــه نام
منتشــر شــده و » منظومه الفــوائح«شمشيركاري بر نسيم رستگاري و فوائد الفوائح در شرح 

انــد از: شــهاب ســما در رجــم جــن اند كه عبارتش، به چاپ نرسيدهپنج اثر فارسي ديگر
من، گلزار حكمــت در رباعيــات فارســي، راه رحمــت حــق و نما، فيوضات خداي ذيجان

 ١اي در تجويد.منظومه
و از  بــود ه سال دبير انجمن علمــاي عــراقونُ، به مدت بيستم٢٠٠٣تا  ١٩٧٤مدرسّ از سال 

، عضو انجمن علمي عراق و نيز مدتي عضو انجمن زبان و م٢٠٠٥تا پايان عمرش در  ١٩٧٨سال 
آخر عمر خود را در بغداد و جنب بارگــاه شــيخ عبــدالقادر گيلــاني  وي، سه دهه ٢ادبيات اردن بود.

  گذراند و در اين مدت، علماي بسياري از جهان اسلام به ديدار او شتافتند.
  آثار تاريخي مدرّس

ه زانياران و علماؤنا في خدمــة العلــم لماردان، بنهيادي مهدر ميان آثار مدرسّ، سه اثر (
والدين) تاريخي و با موضوع كردشناسي، دو اثر (القصيدة الوردية في ســيرة خيــر البريــة و 

و سيره، يك اثر (مولودنامه) تاريخي  وردة العنبرية في سيرة خير البرية) در تاريخ پيامبر
                                            

  .١٩ـ ١٦، ص ني نوورينمهك تهيهدهسه. ١
  .١٢، ص تاوشني ههپياويك له چه. ٢



 

٤٨  
   

٤٨  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
ت) تعليمي ـ تاريخي است. برخي از آثار ديگر او نيــز حمههرـ فقهي، و اثري ديگر (باراني 

  زمينه تاريخي دارند.
  ردانيادي مه. ١

ردان، در دو جلــد و بــه زبــان كـُـردي ســوراني بــه زنــدگاني مولانــا خالــد نقشــبندي يادي مه
 ،كتــاب اولّپردازد. جلــد در هورامان و ساير نقاط كردستان مي هجري) و خلفاي او ١٢٤٢ـ١١٩٣(

ســخن  جوانب مختلف زندگي مولانا خالد به تفصيل مولانا خالد است و مدرّس در آن، درباره درباره
آنهــا، ســفر  نامه. مولانا و خاندان او، كودكي مولانا، تحصيلات مولانا، اساتيد مولانا و اجازهرانده است

نا به دهلــي، حج مولانا و زيارت مدينه، رفتن مولانا به همراه درويش محمد به دهلي، بازگشت مولا
سفر دوم مولانا از سليمانيه به بغداد، بازگشت دوم مولانا از بغداد به سليمانيه، عزيمت مولانــا بــراي 

بار به بغداد و آخرين سفر او به هورامان و هجرت او به شام، سفر مولانا بــه قــدس و ســفر سومين
علمــي  اجــازهايان مولانــا، سلســهســردوم حج او، وفات مولانا، وصيت مولانا، جانشينان مولانا، مرثيه

اي از مناقــب مولانــا، شده در مناقــب مولانــا، گزيــدهمولانا، تدريس مولانا، تأليفات مولانا، آثار تأليف
عزت نفس و دنياگريزي مولانا، خلفاي مولانا، احوال و مناقب خلفــاي او، مناقــب خلفــاي غيركـُـرد 

مولانــا خالــد  كتــاب دربــاره اولّعناوين جلد  از جملهطريقتي مولانا،  مولانا، منسوبان مولانا و سسله
 ويژه نقشــبنديه كشــانده و دربــارهسخن را به تصوف و عرفان اســلامي، بــه ،هستند. مدرسّ سپس

برخي مفاهيم عرفاني چون طريقت نقشبندي، طريقت چيست و چرا نياز است، چرا نام طريقــت در 
طريقــت نقشــبندي، آداب مريــد در برابــر مرشــد، ميان صحابه و تابعين نيامده است، آداب پيروان 

  هاي رسيدن به خدا نزد نقشبنديه و ختم خواجگاني نزد نقشبنديان، صحبت كرده است.راه
هاي مولانا خالــد اســت كــه خطــاب بــه افــراد كتاب، شامل اسناد و نامه اولّبخش ديگر جلد 

درّس در ايــن بخــش، مــتن مختلف، از جمله مريد، منسوب، خلفا و دوستان خود نوشته اســت. مــ
طريقتي مولانا كــه  نامهعربي، هفت اجازه فارسي، يك برادرنامه، نودوهفت نامه صدونودوچهار نامه

عقايد، عقد جوهري، آداب ذكرِ مريــدان و مراقبــات  او درباره براي مريدان خود نوشته، چهار رساله
كتــاب،  اولّت. بخش آخر جلد رجال نقشبندي و قادري را آورده اس در مشرب مجدديه و دو سلسه

هاي مولانا را به ترتيب حروف الفبا و بــر اســاس غزل ،به ديوان اشعار مولانا اختصاص دارد. مدرسّ
آنها مرتب كرده و اشعار متفرقه، مخمسات، قطعات، رباعيات، فرد، اشعار  اولّبيت ة حرف آخر قافي

در آخــر  ،ب آورده است. فهرست ايــن جلــدكتا اولّكردي و اشعار عربي را به ترتيب در پايان جلد 



 

  ٤٩ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
انــد و بعــداً بــه نويســي آن را از يــاد بردهجلد دوم آمده است. ظاهراً به هنگام چاپ كتاب، فهرست  

  اند.هنگام چاپ جلد دوم، فهرست را به آخر آن افزوده
آنــان اختصــاص دارد  به مشايخ نقشبندي هورامان و خلفا و منسوبان برجســته ،جلد دوم كتاب

مشايخ است و به ترتيب شــرح احــوال شــيخ عثمــان  درباره اولّ،بخش  ؛دو بخش است شامل كه
، شيخ محمد بهاءالدين، شيخ عبدالرحمن ابوالوفاء، شيخ عمر ضياءالدين، حاج شــيخ اولّالدين سراج

هركــدام از ايــن مشــايخ،  شود. مدرّس دربــارهالدين و شيخ علاءالدين را شامل مياحمد، شيخ نجم
ولادت و وفات، خاندان و نسب، تحصيلات علوم اسلامي، كســب طريقــت، ســفرها،  :اتي چوناطلاع

گاه متن برخــي از دهد و آندست مي به اسامي خلفا، املاك، خانواده، فرزندان، آثار و اشعار آنان را
و ده وصــيت و چنــد  كند. وي در اين بخــش، هفــت نامــهها و وصاياي ايشان را عيناً نقل مينامه
ر از شيخ عثمان، دو نامه و سه شعر از شيخ محمد بهاءالدين، يك نامه و برخي از اشــعار شــيخ شع

عبدالرحمن ابوالوفاء، چند شــعر هــورامي و ســوراني و فارســي و عربــي، يــك رســاله، دو جــزوه و 
وهفت نامه از شيخ عمر ضياءالدين، يك نامه از حاج شيخ احمد، يازده نامه و يــك وصــيت از چهل

خلافــت از شــيخ  نامــهالدين، يك وصيت از شــيخ علاءالــدين و در پايــان آن، يــك اجازهمشيخ نج
ديگر از شيخ عثمــان (بــه مظفرالــدين  عثمان، چند شعر ديگر از شيخ عبدالرحمن ابوالوفاء، دو نامه

طريقت از شيخ عمر ضياءالدين را گنجانــده  نامهشاه قاجار و در جواب يحياي معرفت) و يك اجازه
  است.

مشــايخ نقشــبندي  برجســته انو منســوب انبرخــي از مريــد« بيــان بخش دوم جلــد دوم، بــه
كوتــاه و گــاه ، علما و خلفاي بزرگــي درباره ،اختصاص يافته است. مدرّس در اين بخش» هورامان

ملا حامد كاتب، حاج ملا احمد نودشي، سيّد عبدالرحيم مولوي، احمــد  مانند: است؛ سخن گفته ،بلند
كرم تاوگَوزي، شيخ برهــان، داغي، سيّد شاهعبدالله مرادويس، شيخ عبدالله قطب قرهپريسي، شيخ 

حاج شيخ ابوبكر هوَليري، شيخ نبي ماويلي رواندزي، حاج شيخ امين خال، ملا ابراهيم بيــاره، حــاج 
سيّد حسن چوري، ملا عبدالقادر مدرسّ بياره، حاج ملا عبدالله پسَوي، ملــا عبــدالرحيم چروســتاني، 

اي، شــيخ جاري، ملا عبدالله جَلي كويي، شيخ ســليم تختــهلا قادرِ ملا مؤمن، شيخ معروف نِرگسهم
اي، شيخ محمدامين هَوليري، ملا محمود باكي، ملا مجيد امام خانقــاه بيــاره، حــاج ملــا عزيز تخته

شــيخ عمــر اي، ملــا بهاءالــدين امــام خانقــاه بيــاره، ماموســتا محمد جوانرودي، ملا عبدالله عبابيَله
اي، داغي، ملا محمدســعيد عبابيَلــهداغي، شيخ مصطفي مفتي حلبجه، شيخ عبداللطيف قرهالقرهابن

الدين قزلباخي، شيخ بابا رسول بيدَني، شيخ عبدالكريم احمدبرنده، ملا قادر صوفي و ملــا شيخ محي



 

٥٠  
   

٥٠  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
ردســتان اختصــاص رد، شــاعر بــزرگ كبيشترين داده را به مولوي كُ در اين ميان، .خودمحمودِ بي

وهشــت نامــه و تفصيل صحبت كرده و به علاوه، متن سياو به هايزندگي و فعاليت داده و درباره
  دو شعر از او را در شرح حالش گنجانده است.

ده كه هنگــام نمومعرفي كرده و در پاورقي اشاره  اولّجلد  منابع كار خود را در مقدمه ،مدرسّ
  گويد: دهي آشنايي نداشته است. خود در اين باره مينگارش كتاب، با روش نوين ارجاع

دانستم كــه لاعات بودم، راه و روش نوين تحقيق را نميطي كه مشغول گردآوري اين اهنگام«
امــا  ؛خــواهمعــذر مي ،بايد نام كتاب، صفحه، سال و محل چاپ آن را هم ذكر كنم. از اين بابــت

ام، از ام و هر آنچه شــنيدهعنوان امانت اخذ كرده م، بهاها گرفتهمطمئن باشيد كه هر آنچه از كتاب
    ١».امافراد معتمد و مورد ثقه دريافت كرده

كتــاب آورده  در به سرانجام رساندن اين كتاب ـ طبق آنچه خود در پاورقي مقدمه اومنابع كار 
  اند:بوده ذيلاست ـ موارد 

وبات نزد فــردي بــه نــام ملــا زاهــد اين مكتبر اساس گزارش مدرسّ، مكتوبات فارسي مولانا: 
 علمي دريافت كرده است. نامهبوده و نزد خودِ او اجازه مدرّس اند كه در بياره، طلبهاي بودهپاوه

شــيخ بنحــاج شــيخ عــارفبننزد حاج شــيخ معصــوم ،مكتوبات مولانا: اين مكتوبات مجموعه
مكتوبــات مولانــا  بعدها مجموعه ،يداغمحمدعلي قره اند.حسين هوريني در روستاي قزلرَبات بوده

 در سليمانيه به چاپ رسانده است. م٢٠١٦آوري و تصحيح كرده و در سال خالد را جمع
اي مدرسّ اشــاره تعداد اين اسناد متفرقه، كم بوده است.ظاهراً اسناد خانقاه مولانا در سليمانيه: 

 نامه) نكرده است.ا قبالهخطيِ كتاب، رساله، قرآن خطي ي به نوع اين اسناد (نامه، نسخه
شــيخ عمــر  به هنگام تدريس در بياره به آنها دسترسي داشته است. ،اسناد خانقاه بياره: مدرسّ

 ويژه كتابخانــهآن توجه خاصي داشــت و بــه هجري) به خانقاه و مدرسه ١٣١٨ـ١٢٥٥( ضياءالدين
به گزارش خود مدرسّ در جلــد آن را غني كرده بود و نسَُخ خطي فراواني در آن گرد آورده بود. بنا 

طلــاب، بــه  ها و نُسخَي را براي اســتفاده، از نقاط مختلفي از جهان اسلام، كتابردانيادي مهدوم 
 ٢فرستادند.بياره نزد شيخ عمر مي

اي از ايــن كتــاب نــزد شــيخ ملا حامد كاتــب الاســرار. نســخه ي است ازرياض المشتاقين: اثر
بــه بيــان  ،اين كتاب از اين طريق به آن دسترسي داشته است. ،سعلاءالدين نقشبندي بوده و مدرّ

                                            
 .٥، ص ١، ج ردانيادي مه. ١
 .١٦٠، ص ٢. همان، ج ٢



 

  ٥١ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
احوال و مناقب دو نفر از مشاهير عرفاني كردستان و بزرگان نقشــبنديه، مولانــا خالــد نقشــبندي و   

را  ريــاض المشــتاقينپــردازد. آنچــه اهميــت هجــري) مي ١٢٨٣ـ١١٩٥الدين (شيخ عثمان سراج
، خود بيش از سي سال در خدمت شيخ عثمان بــوده و بــه آن است كه ملا حامد ،كنددوچندان مي

ابــوبكر ســپهرالدين آن را  ٣سلوك پرداخته و خود در متن بسياري از رخدادها حضور داشته اســت.
 محمدرئوف سپهرالدين به چاپ رسيده است. در مهاباد به وسيله ١٣٨٦تصحيح كرده و در سال 

فرزنــد شــيخ ب، حصــا اســعدِ ر شيخ محمــد: اثمولانا خالد ةالواجد في مكتوبات حضر ةبغي
 ١٣٤٧و  ١٢٧١هاي دمشــق بــه ســال وي زاده و درگذشته ٤مولاناست. برادرزاده محمود صاحب و

 عمويش دارد. ويژه دو اثر دربارهو به ٥اي نگاشتههاي ارزندهتصوف كتاب هجري است و درباره
اي از ايــن كتــاب در نســخهظــاهراً : اثرِ ديگر شيخ محمد اسعدِ صــاحب. ةالفيوضات الخالدي

 بياره در دسترس مدرسّ بوده است. كتابخانه
الدين آلوسي، فقيــه، مفســر و : اثر ابوالثناء شهابمولانا خالد ةمرثي ةالفيض الوارد علي روض

 ١٢٤٨امپراتــوري عثمــاني بــه ســال  آلوســي در دوره ٦هاي بغــداد.مشهور آلوسي اديب، از خانواده
 اين اثر او، شــرحي اســت بــر قصــيده ٧هاي بغداد شد.بود، مفتي حنفيبا آنكه خود شافعي  جريه

 مولانا خالد نقشبندي. درباره ،فردي به نام سيّد محمد و مشهور به جواد
بغــداد  زاده، درگذشــتهترجاني : اثر شيخ محمد قزلجيومدارسها ةالتعريف بمساجد السليماني

 ٨بغداد بود. اعظميه نام مدرسهن باهجري. وي شاعر و اديب و از مدرسّ ١٣٨٣به سال 
هجــري)،  ١٢٩٩ـــ١٢٣٥( المجد التالد في مناقب الشيخ مولانا خالد: اثر ابراهيم فصيح حيدري

هجــري در اســتانبول بــه چــاپ رســيده  ١٢٩٢در سال  اين اثر، ٩.نگار كُرداديب، نويسنده و تاريخ
 ١٠است.

كـُـرد در بغــداد و جلــد دوم آن،  مجمع علمي در چاپخانه ١٩٧٩به سال  ردانيادي مه اولّجلد 
                                            

 .٤، ص رياض المشتاقين. ٣
 .٥٠٥، ص علماؤنا في خدمه العلم و الدين. ٤
  .١٨٨، ص ٢، جتاريخ مشاهير كرد. ٥
 .٤١٤، ص الدين آلوسي، مفتي عثماني و مفسر قرآنابوالثناء شهاب. ٦
  .١٨٠، ص ٢، ج المعارف بزرگ اسلاميدائرة. ٧
 .٣٩٢، ص ٢، ج تاريخ مشاهير كُرد. ٨
  .٤٤، ص الاعلام. ٩

 .٣٠٦ص  ،تذكره عرفاي كردستان. ١٠



 

٥٢ 
    

٥٢ 
    

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
  مجمع علمي عراق در بغداد به چاپ رسيد. در چاپخانه ١٩٨٤چهار سال بعد در سال 

  زانياران مالهبنه. ٢
آثــار تــاريخي مــدرّس  از جملــه ،شــودمي» خاندان دانشمندان«آن  زانياران كه ترجمه هلمابنه

ايــن كتــاب را آخــرين  ،پردازد. مــدرّساست كه به موضوع تراجم و رجال كرُد، به صورت عام مي
هاي علمــي و مــذهبي كردســتان خانــدان دانــد تــا در آن، دربــارهمي» ردانيادي مه« دفتر سلسه

هدفم آن است كه نام آنان فراموش نشــود و نوادگانشــان دنبــال «گويد: و خود مي ١١صحبت كند
  ١٢».ايشان بروند
  ١٣اده كرده است:استف ذيلدر فراهم آوردن كتاب، از منابع  ،مدرسّ

لاني اســت الرساله المنجية في مناقب السادات البرزنجية : اين كتاب، اثر شيخ معــروف ريشــَ
شــده و ، در بخش تراجم، به عنوان كتابِ چاپ»الفهرس العراقي الموحد«رساني اطلاع كه در وبگاه

اين كتاب ـ  در بخش انساب عربيِ عراق، فهرست شده است. ،»الفهرس العربي الموحد« وبگاهدر 
از روســتاهاي  ،ساداتِ برزنجه نوشته شده است. برزنجــه آيد ـ دربارهگونه كه از نام آن برميهمان
اقليم كردستان عــراق اســت كــه ســادات آن، بــه امــام موســي  شهرزور در استان سليمانيه منطقه
بــوده و  و از گذشته در ميــان مــردمِ كردســتان، داراي احتــرام بســيار ١٤منُتسَبَ هستند كاظم

 اند.ي از ميان آنان برخاستهبسياردانشمندان 
هاي نســب خانــدان آل اطهار: كتــابي اســت تــاريخي و ارزشــمند، دربــاره نوار در سلسلهأنور ال

ايــن كتــاب را در ســال  ،ســيّد عبدالصــمد ١٥سادات و اولياي كردستان، اثر سيدّ عبدالصمد توداري.
ر زندگي بر سرش آمده بــود، بــه هــدفِ آمــوزش كه د فراوانيهاي هجري، پس از مصيبت ١٠٩٩

خطــي ايــن اثــر  ظــاهراً مــدرسّ بــه نســخه ١٦به نگارش درآورده است. ،صابرالدين ،فرزندِ پسرش
 ١٧سادات كاكوزكريايي را از روي آن نوشته است. ويژه تاريخ و زنجيرهدسترسي داشته و به

                                            
  .٥، ص ماله زانيارانبنه. ١١
  .٧. همان، ص ١٢
 .٨ـ  ٧. همان، ص ١٣
 .٢٥٧. همان، ص ١٤
  .٢١٣، ص ١، ج تاريخ مشاهير كُرد. ١٥
 .٦ـ  ٥، ص نور الأنور در سلسله آل اطهار. ١٦
 .١١٢، ص ماله زانيارانبنه. ١٧



 

  ٥٣ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
  

م فصيح حيــدري اســت كــه بــه : اثر ابراهيونجد ةفي بيان احوال بغداد والبصرعنوان المجد 
پــردازد. در ايــن اخبار بغداد در شش باب، اخبار بصره در چهار باب و اخبار نجد در شــش بــاب مي

ســال  در ،جزيره و عراق وجود دارد. ايــن كتــابقبايل عربيِ شبه كتاب، اطلاعات ارزشمندي درباره
 ١٨در دار البصري به چاپ رسيده است. ١٩٦٢

نِ هــر اهاي ســادات كــه از طريــقِ معتمــدنامههاي كوتاه و شجرهتهاسناد مكتوب: شاملِ نوش
 اند و مُهرِ دانشمندانِ آن خاندان بر روي آنها بوده است.خاندان به دست مدرّس رسيده

  تاريخ شفاهي: اطلاعاتي كه مدرّس از دانشمندان و علمايِ معاصرِ خود شنيده است.
ــهبه ،شــده در كتــاباطلاعــات آورده كــدام از تــوان كتــاب را در هــيچكــه نمي اي اســتگون

نامــه انــواعِ اَنســاب، طبقــات و فرهنــگ چيزي ميانــه ،هاي كُتُبِ تاريخي گنجاند. كتاببنديطبقه
هاي تــاريخي، اســاس پــژوهش قــرار ايِ شخصــيتاست. در نوع انساب، روابط خانــداني و قبيلــه

نويســـي، در طبقات ١٩ود؛شـــگيــرد و در آن، افتخـــارات و دســـتاوردهاي افــراد، ضـــبط ميمي
هاي تاريخي را بر اساس پيوند ميان آنان ـ كــه از ســه عنصــر مكــان، زمــان و موضــوع شخصيت

رجال و بزرگــان  اي، شرحِ حالتدوين فرهنگنامه و در ٢٠كنندبندي و عرضه ميمتأثر است ـ دسته
حالي است كــه اين در  ٢١گردد.سياسي، ديني و علمي، بر حسب حروف الفبا مرتب شده و ذكر مي

كــدام از كند و بــر اســاس هــيچآنان ياد مي هاي علمي و برجستهها و شخصيتمدرسّ، از خاندان
  هاي ذكرشده عمل نكرده است.بنديطبقه

 :شــامل ؛كنــدرا معرفــي مي علميِ كردســتان وهشت خاندان برجستهوي در اين كتاب، بيست
گا، كاكوزكريــا، خانــدان مــردوخ، ســادات خانــه خاندان شيخ عبدالقادر گيلاني، مشايخ نزاره، سادات

سادات تكيه، خاندان حيدري، سادات برزنجه، سادات سوله، خاندان كاك احمد ســليمانيه، خانــدان 
ملا جلال خُرمالي، مشايخ نقشبنديِ هَورامان، خانــدان ملــا نــذير تَويلــه، خانــدان ملــا عبــدالرحمن 

ملا جلال خرمالي، سادات عبَابيَله، خاندان پيــر خضــرِ پنِجويِني، خاندان شيخ مؤمن سازاني، خاندان 
شاهو، خاندان مولويِ كُرد، سادات كسَنَزان، خاندان سيّد احمــد بــاينچوب، خانــدان شــيخ زكريــاي 

زاده، خاندان مشايخ طالباني، خاندان خادم السجاده، سادات كــاژاو، مهاجر، خاندان دانشمندان جلي
                                            

  .١٥٩، ص السلسلة الحيدرية. ١٨
 .٩٧، ص نگاري در اسلامتاريخ. ١٩
 .٩٣ص . همان، ٢٠
 .٩٦. همان، ص ٢١



 

٥٤  
   

٥٤  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
رجال هر خاندان، بسته به هر فرد، متفاوت  لاعات مدرّس دربارهاط .سادات سَرگتَ و سادات كَلجي

بــا سرپرســتي محمــدعلي  ١٩٨٤و از كمتر از يك خط تا بيست صفحه متغير است. كتاب در سال 
در انتشــارات  ١٣٨٨رسيده و بــار ديگــر، بــه ســال  اولّشفيقِ بغداد، به چاپ  داغي در چاپخانهقره

  ست.سنندج، انتشار يافته ا كتاب كانيِ
  علماؤنا في خدمة العلم والدين.٣

دو  آثار تراجمي مدرّس و به زبــان عربــي اســت. مــدرّس در مقدمــه اين كتاب نيز از مجموعه
 نمــوده هاي تاريخي اسلام اشارهرد به اسلام در تمام دورهاي كتاب، به خدمات دانشمندان كُصفحه

و عواملي چند را نام برده است. مدرّس بــر  يابي كردهها را ريشهرد در تذكرهو نبودن نام بزرگان كُ
و بــه همــين  انــدنموده آثار خود را در راه خــدا خلــق ،آن است كه بسياري از دانشمندان كردستان

اي داشــتند و ند؛ چراكــه اخلــاص ويــژهاهكرددر ابتداي آثارشان خودداري  يشاز ذكر نام خو ،دليل
نبودن امكانات چــاپ و نشــر در كردســتان و دوري گذاردند. وي پاداش عمل خود را به خدا وا مي

دستي و نداشتن بضــاعت داند و از تنگله ميئرد از مراكز توزيع را علت ديگر اين مسدانشمندان كُ
بــاقي  ،بــرد. وي همچنــينماليِ دانشمندان براي انتشار آثار مفيد، به عنوان عامــل ديگــر نــام مي

ها و تراجم را ناشي از هجرت آنــان از كردســتان و تذكره رد درماندن نام و آثار ساير دانشمندان كُ
تر جهان اسلام و در نتيجه دسترسي آنــان بــه امكانــات آموزشــي و يافتهاقامت آنها در نقاط توسعه

  شمرد.توزيع و انتشارات و مدارسِ داراي پشتوانه برمي
ويد و اينكــه تــا گآوري اطلاعات در اين خصوص ميمندي خود به جمعاز علاقه ،مدرسّ سپس

گــاه شيخ عبدالقادر گيلاني، چنين توفيق و امكاناتي فــراهم نشــده اســت. آن زمانِ رفتن به مدرسه
 ذيــلبرد. وي براي تدوين اين كتــاب، بــه منــابع تــاريخي مدرسّ، منابع كار خود را صرفاً نام مي

  دسترسي داشته است:
الدين، مشــهور بــه شــهاببنالدين احمدمسوفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان: اثر ابوالعباس شــ

نفــر از  ٨٤٦شــرح حــال  ،هجري) به زبان عربي است كــه نويســنده در آن ٦٨١ـ٦٠٨( خلكانابن
 بزرگان اسلامي را به ترتيب حروف الفبا آورده است. 

هجري) كــه  ٧٧١ علي سبكي (درگذشتهبن: اثري است از عبدالوهابطبقات الشافعية الكبري
 شود.اي شافعي را شامل ميشرح حال علم

هجري) به زبان عربي كــه در آن، بــه  ٧٧٢ : اثر عبدالرحيم اسنوي (درگذشتهطبقات الشافعية



 

  ٥٥ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
 علماي شافعي را آورده است. نامهترتيب الفبا زندگي  

هجــري)، بــه زبــان عربــي  ١٣٩٦ـــ١٣١٠الاعلام: اثر شاعر و مورخ سوري، خيرالدين زِرِكلي (
الاعلام؛ قاموس تراجم لاشهر الرجــال والنســاء مــن «ـ كه نام كامل آن  است. زركلي در اين كتاب

هاي اســلامي و مستشــرقان را در است ـ شرح حال شخصــيت» العرب والمستعربين والمستشرقين
 نزد پژوهشگران بسيار مقبول افتاده و بارها به چاپ رسيده است. ،آن ذكر كرده است. اين كتاب

هجري) بــه  ٦٣٠ ثير (درگذشتهأالمحمد، معروف به ابنبندين عليالكامل في التاريخ: اثر عزال
هاي تاريخ عمومي اســت ترين كتابزبان عربي و در تاريخ عمومي است. كتاب وي، يكي از جامع

 گيرد.جغرافيايي و تاريخي جهان اسلام تا عصر نوسينده را دربرمي كه تمام گستره
كبر: اثر دانشمند أبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب وال

هجري)، به زبان عربــي و مشــهور بــه تــاريخ  ٨٠٨ خلدون (درگذشتهبناسلام، عبدالرحمن برجسته
 خلدون.ابن

عبداللــه، معــروف بــه حــاجي خليفــه بنكشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: اثر مصطفي
ت. در اين كتاب ارزشمند، از علوم و فنــون گونــاگوني به زبان عربي اس ،هجري) ١٠٦٧ (درگذشته

هــاي اي از ويژگيكه تا زمان نگارنده رواج داشته، ياد شده و نيز اسامي كتب مختلف همراه با پاره
 آنها در آن ذكر گرديده است.

آن، اسماعيل پاشاي بابــان را نــام بــرده و بــيش از ايــن  تنها نويسنده ،: مدرّسهداية العرفان
 اين كتاب در دسترس نيست. نداده است. اطلاعات بيشتري درباره توضيحي

اي پانزده جلدي به زبان عربي از عمــر رضــا كحالــه، نويســنده و نامهمعجم المؤلفين: فرهنگ
شرح حال نويسندگان كتُب  ،هجري) است كه در آن ١٤٠٨ـ١٣٢٣نويس مشهور عرب (نامهزندگي

 .عربي از آغاز تا عصر حاضر ذكر شده است
: اثــري تــاريخي اســت از ابــراهيم فصــيح ونجد ةفي بيان احوال بغداد والبصرعنوان المجد 

 ٢٢نگار كُرد.حيدري، اديب، نويسنده و تاريخ
 زاده كــه مــدرسّ در مقدمــهاي است از شيخ محمد قزلجي ترجــاني: رسالهمساجد السليمانية

 ياد كرده است. ومدارسها ةالتعريف بمساجد السليمانياز آن با  ردانيادي مه اولّجلد 
شمسي)، عالم، نويسنده  ١٣٦٨ـ١٢٨٣الشيخ معروف النودهي: اثري است از شيخ محمدِ خال (

                                            
  معرفي شده است. ماله زانيارانبنهاز اين، در بخش منابع كتاب  برده، پيش. اثر نام٢٢
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  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
شيخ معروف نودهي، از مشــايخ طريقــت قــادري در  به زبان عربي و درباره ٢٣رد،ركار كُو محقق پُ

آن را  ترجمه ١٣٧٨آن را به فارسي برگردانده و نشر احسان در سال  ،نسبكردستان. احمد حواري
 به چاپ رسانده است.

 »وغيرها من الوثائق المعتبرة المفيدة«ساير منابع: مدرّس از ساير منابع خود در اين كتاب بــا 
كتــاب افــزوده اســت كــه  داغي در آخر كتاب، در توضــيحي دربــارهياد كرده است. محمدعلي قره

خــود  كــرده و آنچــه را در حافظــه هاي كتاب را از تاريخ شفاهي اخــذمدرسّ بخشي از شرح حال
  ٢٤ن و علماي معاصر و اساتيد خود شنيده، بر روي كاغذ آورده است.اداشته و از معتمد

گويد كــه از روش مورخــان در ضــبط اســامي افــراد در مدرسّ در بخش آخر مقدمه كتاب مي
افــراد بــر  نويســي اســت كــه در آن، نــامنامهروش فرهنگ ،است. منظور او ها استفاده كردهتذكره

هاي زماني هصاساس حروف الفباي عربي مرتب شده و شرح حال آنها، بدون در نظر گرفتن مشخ
وي در ايــن كتــاب، شــرح حــال  ٢٥آيــد.مي نو مكــاني، بــه ترتيــب و ذيــل نــام هركــدام از آنــا

رد را آورده است كه از اين ميان، هفت تــن زن هســتند. بيشــترين ششصدودوازده تن از بزرگان كُ
و كمتــرين  ،نفــر) ١٢١نفر) و حرف الف ( ١٥٢نفر)، حرف ميم ( ١٦٤ترتيب با حرف عين (به ،افراد

  اند.نفر)، ثبت شده ١نفر) و هاء و واو و دال ( ٢نفر)، كاف و غين ( ٤ترتيب با حرف قاف (آنها به
مدرسّ در شرح حال افراد، سعي داشته است ضمن رعايت اختصارنويسي، بيشــترين اطلاعــات 

از دو خط تــا نُــه صــفحه متغيــر  ،ه دهد. شرح حال افرادئهر فرد، با بياني ساده و مفيد ارا ارهرا درب
در كتاب آورده و بيشــترين حجــم » عبدالكريم المدرّس«است. وي شرح حال خود را نيز با عنوان 

را به آن اختصاص داده است. مدرّس در شرح حال افراد به نام و كنيه و يا القــاب شــخص، نســب 
شاگردان و آثــار او هاي شخصيتي و علمي، تحصيلات فرد و روند آن، اساتيد، ندان او، ويژگيوخا

در دار  ١٩٨٣داغــي در بغــداد بــه ســال توجه داشته است. كتاب به كوشش محمــدعلي قره
  به چاپ رسيده است. الحرية للطباعة

  الوردة العنبرية في سيرة حضرة خير البرية. ٤
اي از خــود مــدرّس. وي در شــرحي اســت بــر قصــيده ،و در اصل ،كتابي است به زبان عربي

                                            
 .٥٤٨، ص ٢، ج تاريخ مشاهير كُرد. ٢٣
 .٦٤٠، ص علماؤنا في خدمة العلم والدين. ٢٤
  .١٣٧، ص نگاري اسلاميتاريخ. ٢٥



 

  ٥٧ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
» الوردة العنبرية في مديحة خير البريــة« شرحي است بر منظومه ،گويد كه اين كتابمقدمه مي  

 ،كــه نــام كتــاب بــر روي جلــد آندرحالي ؛است» سعادة البرية في شرح الوردة البرية«و نام آن 
منظومة مــع «ثبت شده است و در توضيح آن آمده است:  »الوردة العنبرية في سيرة خير البرية«

  ».شرحها، الّفها خادم العلم والدين، عبدالكريم محمد المدرّس
پرداخته است. شيوه كــار او  مدرسّ در اين كتاب، به مباحث مختلفي درباره زندگاني پيامبر

 ـ حــديثي با ادله ،سپس آورد واش را مياي است كه ابتدا بخشي از منظومهگونهبه در اين كتاب،
گيــرد و هنگــامي كــه ابيــات را دربرنمي همــه ،پــردازد. شــرح اوبه شرح آن مي ،نقلي و گاه عقلي

كنــد. را مشــخص ميآنهــا  »قـَـولي«هايي شرح بياورد، با گفتن خواهد بر بيت يا مصرع يا بيتمي
چه وي ماننــد ســاير علمــا و  ؛آيدبودن مدرّس از اين كتاب تاريخي بيشتر برميوجهِ تبليغي و عالِم

اي بــه شــرح اند، مستدل، منطقي و بــه صــورت دنبالــهنويسي كردهفقها كه بر كتب مختلف شرح
رد. مــدرسّ در ايــن بَــي ميبســيار هــرهبويژه از آيات قرآن و احاديث صحيح پردازد و بهابيات مي

زنــدگي مــورد  خي وي درهــاي تــاريلاي گزارشكتاب، اسمي از منابع خود نياورده اســت. در لابــه
ت و جماعت، مانند چگونگي معجزات و جواز توسل و زيــارت سنّ، برخي از اعتقادات اهلپيامبر

  اند.خواني، قرآن و درجات ولايت نيز گنجانده شدهمولودي قبور و نيز اطلاعاتي درباره
اســت. ســخن رانــده  مدرسّ در اين كتاب، در مورد جوانب مختلف زندگي و اخلاق پيــامبر

هاي ميلــاد وي، ، بشــارتاندك است و به نياكان پيامبر ،پيش از بعثت دوره اطلاعات مدرّس از
منحصــر  هاي او و ازدواج پيــامبراو، دايــه ميلاد او، انشراح سينهجهت بركت در مال ابولهب به 

ره، آورندگان، ابتداي وحي، هجرت به حبشــه، محاصــبعثت، نخستين ايمان درباره ،شود. سپسمي
معجزات، شق القمر، اسراء و معراج، دعوت قبايل، بيعت عقبه و هجرت بــه مدينــه، مطــالبي آورده 

برادريِ مهــاجر و  :بيشتر است و عناويني چون ،در اين كتاب است. بخش مدني زندگاني پيامبر
ت، كلام خــدا، بعضــي از اوصــاف قــرآن، محكــم و متشــابه، انصار، بناي مسجد، اذان، كتاب و سنّ

هايي چون: ودان، بواط، عشير، بدر اولّ، بــدر بــزرگ، گانه، اصحاب كِرام، غزوههفترائات ق
الرقــاع، نضــير، ذاتقينقاع، سويق، غطفان، بحران، احد، حمــراء الاســد، بنيقرقره الكدر، بني

هايي قريظه، غابه، خيبر، وادي القري، حنــين، طــايف و تبــوك و ســريهمريسيع، خندق، بني
اميــه بنرواحــه، عمروبنعوف، عبداللهبنمســلمه، عبــدالرحمنبنحارثــه، محمدبنمانند: زيد

جراح، بنالعاص، ابوعبيدهبنالعوجاء سلمي، موته، عمروعبدالله ليثي، ابن ابيبنضمري، غالب
زيد، و عنــاويني ديگــر چــون: صــلح بنعامر و اسامهبنعامر اشعري، قطبهوليد، ابيبنخالد
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شود. الوداع و وفات وي را شامل ميزهير، حجةبنمره قضاء، فتح مكه، قصه كعبحديبيه، ع

هــاي جســد بيماري و دفــن او، ويژگي و آل او، مطالب پاياني كتاب، درباره: فضايل پيامبر
 مبارك وي، خنديدن و دست و موي و لباس و انگشتري و كفش و برخي معجزات او و نيز دربــاره

بيــت رف اصحاب، خلافت ابوبكر و عمر و عثمان و علــي، همســران و اهــلمناقبي از اصحاب، اش
اند ـ شامل ديگر را نيز ـ كه تحت عنوان هفت فايده آمده است و برخي مطالب پراكنده پيامبر

ت در هاي شــناخت كتــاب و ســنّنيازمندي در خصوصشود و نيز چهار وصيت و در آخر، بحثي مي
  در بغداد به چاپ رسيده است. دارالطباعة للنشردر  م١٩٩٤ال اند. كتاب به سآن گنجانده شده

  مولودنامه. ٥
ردي انجــام مآب كُــصــوفي سان مراسمي تبليغي و عرفي از ديرباز در جامعهبه ،خوانيمولودي

شود. در اين مراسم جمعي، معمولاً اهالي يك روستا يا يك محله در شهر، در مسجد گــرد هــم مي
كنند. در ايــن مراســم، ابتــدا قــرآن جشني برپا مي وز ميلاد پيامبر اسلامآمده و به مناسبت سالر

شــود. در ردي انتخــاب شــده و خوانــده ميهاي كُــشود و معمولاً متني از ميان مولودنامهتلاوت مي
پــردازد و گــاه يــك قصــيده در نعــت ميان خواندن اين متن، گاه يك عالم ديني به ســخنراني مي

خــواني عِ حاضر در مراسم و خواننده يا گروه تواشيح، با صداي بلنــد همبا هماهنگي جم پيامبر
يابد. فراگيــر بــودن هاي كردستان معمولاً با دعا و پذيرايي از جمع پايان ميخوانيشود. مولوديمي

رد را به نگــارش اثــري ن كُاغاي بوده كه بسياري از علما و مبلّخواني در كردستان به گونهمولودي
ردي (هــورامي، ســوراني و هــاي كُــويك مولودنامه به زبانره وا داشته است. تاكنون سيدر اين با

 نظم هســتند و دربردارنــده به شيوه ،اين آثار بيشترين ٢٦اند.رد فهرست شدهكرمانجي) از علماي كُ
 ،مــادر پيــامبر ،و آنچه بر آمنه ميلاد پيامبر بيانگرو گاه  تاريخ پيش از اسلام تا ولادت پيامبر

  گذشته است، هستند.
روايــي ـ  ردي و در قالب نثر است. وي در اين اثر، كمتر به جنبهبه زبان كُ ،مدرّس مولودنامه

هــاي تــاريخي پيشااســلامي، درســت و پرداخته و بيشتر با استناد به روايت تاريخي ميلاد پيامبر
ابتدا با بيــان يــك  ،اثر خواني را بررسيده است. مدرسّ در اينضروري بودن برگزاري آيين مولودي

كنــد بيــان مي ، كامل بودن ايمان مسلمانان را در گروِ محبت سرشار پيامبرحديث از پيامبر
 هاي تــاريخي و روايــي و بــازگويي نظريــهاي از اســتدلالبــا ســيري منطقــي و دنبالــه ،و ســپس

                                            
  .٣٥ـ  ٣١، ص ردينگي ئيسلامي و زماني كورههحوجره، پردي نيوان فه. ٢٦



 

  ٥٩ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
هجــري) و  ٢٥٣ هجــري)، ســري ســقطي (درگذشــته ٩٣٢ـ  ٨٣١ســخاوي ( :دانشمنداني چون  

خــواني را عرفــي عقلــاني، مولودي هجري) و آوردن برخي ادلــه ٩١١ـ  ٨٤٩الدين سيوطي (جلال
فر هايي از كتابگاه با نقل روايتكند. آنسنجيده و اسلامي ارزيابي مي هــاي آســماني تــورات، سِــ

 ، بــه بيــان»هاي تاريخي معتبــر و معتمــدبرخي كتاب«خود،  شعيا، انجيل و زبور و نيز بنا به گفته
وگوي ابرهه به مكه و گفــت روايت حمله ،پردازد. مدرسّ سپسو امت او مي هاي پيامبرويژگي

بــازگو  ارختصــابهرا  »الفيــلعام«گرفتن آن سال به و نامعبدالمطلب با او و شكست سپاهيان وي 
وفــات با آوردن صحبتي از آمنه،  ،را برشمرده و در آخر هاي ميلاد پيامبركرده و برخي از نشانه

 در آن ســال را مايــه رســول خــداعبدالله ـ پدر پيامبر ـ  پيش از ميلاد او را بيان كرده و ميلــاد 
  كند.گمراهي توصيف مي شدن جهان هستي و از ميان رفتن پردهروشن

  تحمهباراني ره. ٦
اين كتاب، اثري تعليمي ـ تاريخي به زبان كرُدي سوراني و به صورت نظم است و مدرّس آن 

اطلاعــات ضــروري عضي مسلمانان سروده است؛ چراكه از نظر او آگاهي بر ب براي آگاهي عموم را
اند اهل اسلام واجب است. در اين اثر، اطلاعات متنوع ديني و تاريخي گنجانده شــده ديني، بر همه

ت و جماعــت آشــنا ســنّو مسلمان نوآموز با فراگيري آن، با كليات اصول و فروع دين و عقايد اهل
  آن فقهي ـ اعتقادي است. و بقيه است نخست كتاب، تاريخي شود. تقريباً نيمهمي

منظومــه صــحبت كــرده اســت. وي در  اي بر اثر آورده و در آن دربــارهمدرسّ در ابتدا، مقدمه
مقدمه، بعد از حمد و ثناي خدا، ضرورت آگاهي اهل اسلام بر اطلاعات فقهي و اعتقــادي را تــذكر 

ده نمــورد بيــان كُــ و منظوم بودن اثر را، آسان و شيرين بودن آن براي خواننده داده و علت كُردي
الله وتقيم (الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله ومحمداً رسولحديث تعريف اسلام  ،سپس ٢٧است.

را آورده و ترتيــب  الصلوة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليــه ســبيلا)
، وارد بخــش تــاريخي آن استوار كرده است. در بيان شهادتين و معرفي پيامبر كتاب را بر روي
  است. سخن گفتهتفصيل به ،پيامبر اثر شده و درباره

گــاه دوره ، نسب او را آورده و درباره ميلاد او سخن گفتــه و آنوي در ابتداي زندگي پيامبر
و رفتن بــه شــام و  حضرترش يافتن شيردهندگان به او، پرو :را با مباحثي چونپيامبر كودكي

                                            
  .٩، ص تحمهباراني ره. ٢٧



 

٦٠  
   

٦٠  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
يمن پي گرفته و بازرگاني كردن براي خديجه، ازدواج با خديجــه و تعميــر كعبــه را پــيش از بعــثِ 

، آمدن وحي، دعوت آشــكار اســلام، هجــرت صــحابه بــه آورده است. بنيان نبوت پيامبر ايشان
، بازگشت اقــوام بــه مكــه، مطلب از مكه، تلاش براي صلح با مكيانهاشم و بنيحبشه، اخراج بني

 دوم و توطئــه وفات ابوطالب و خديجه، رفتن به طايف، ديدار با حجاج مدينه در عقبه، معراج، عقبه
  هستند.  مكي زندگاني پيامبر مباحث دوره از ،كفار براي قتل پيامبر

ازدهم بــه تا يــ اولّهاي هجرت به مدينه با ابوبكر، اتفاقات سال مانند:مدني، عناويني  در دوره
هــايي از بــه بيــان ويژگي ،اند. مدرسّ سپسگنجانده شده ترتيب هر سال و كفن و دفن پيامبر

هاي ظاهري، اخلاق، معجزات و قرآن، همسران و نسب آنــان و دليــل ويژگي همچون:، پيامبر
، ناهــايش، مؤذنــهايش، نگهبانــان غزوهكاران مرد و زن، عمو و عمهتعدد ايشان، فرزندان، خدمت

جزيره، ابزار جنــگ و لبــاس و بَران، اميران او در نواحي شبهكاتبان، دعوت پادشاهان به اسلام، نامه
بــه ترتيــب از ابــوبكر تــا حســن  ،جانشــينان او گاه دربــارهاش پرداخته است و آنلوازم درون خانه

و در تفكيك هر ســال صــحبت كــرده به ،مجتبي و اتفاقات تاريخ صدر اسلام تا سال چهل هجري
اثــر، وارد  پايانِ بخش تاريخي اثر، بحثي را به دوازده امام اختصاص داده اســت. مــدرّس در ادامــه

مباحث گوناگون و متنــوعي از اصــول و فــروع  بخش فقهي و اعتقادي و تعليمي اثر شده و درباره
  دين، به صورت اجمالي مطالبي را بيان كرده است.

بــرده، ي، هنگامي كــه هنــوز در بيــاره بــه ســر ميهجر ١٣٥٤مدرّس اين منظومه را به سال 
 هجري در مســجد حــاجي احــان در ســليمانيه بــازنگري ١٣٧٤سروده است و بعداً آن را در سال 

 ها بوده، در چاپخانــهطالباني هجري، هنگامي كه در كركوك مدرّس تكيه ١٣٧٧و به سال  نموده
  ٢٨الشمال به چاپ رسانده است.

  خودنوشت نامهزندگي. ٧
نامه خودنوشت مدرسّ به زبان كُردي سوراني است كه علاوه بــر عنوان زندگي ،ژگاري ژيانرو

، مباحث تاريخي و ارزشــمند ديگــري را نيــز در آن گنجانــده ١٩٦٩تا سال  مروري بر زندگي خود
  گويد: اش را آورده است. وي مينامهكتاب، علل نگارش زندگي است. مدرّس در مقدمه

ام را ـ تــا آن انــدازه بودهآنها  واهم رخدادهاي زندگي خود و كساني كه باخبه چند دليل مي«
مندانم فراموش نشود. دو: ام نزد دوستان و علاقهكه به خاطر دارم ـ بنويسم. يك: چگونگي زندگي

                                            
  .١٨٢. همان، ص ٢٨



 

  ٦١ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
كنم، آشكار شود. سه: آنچه از عبرت و پند سودمند در ايــن مــوارد ياد ميآنها  اوضاع كساني كه از  

نندگان از آن استفاده كنند. چهار: براي خودم، با نگارش خاطراتم و نگــاه بــه سرگذشــت باشد، خوا
  ٢٩».دوستانم، اندكي گرد و خاك غم و غصه را از روي دلم پاك كنم

لاي اي بودنش، اطلاعاتي است كه مــدرّس در لابــهنامهزندگي اهميت اين كتاب، علاوه بر جنبه
اساتيد خود، دانشمندان و شــعراي مريــوان و علمــاي حلبجــه و  ويژه، آنچه دربارهبه ؛آن بيان كرده

اش و برخــي ديگــر پدري نسب خود و طايفه اطراف آن آورده است. وي در اين كتاب، ابتدا درباره
آب  آورد. وي در اين بخش، دربــارهمريوان مي گاه بحثي خواندني دربارهآن و نويسداز اقوامش مي

صاد منطقه، حكمراني در مريوان و اوضاع ديني آن بحــث كــرده تاقو هوا و اوضاع طبيعي مريوان، 
اطلاعــات بســيار افــراد ذيــل،  گاه دربارهسادات برزنجه پرداخته است. آن به سلسله ،است و سپس

  :ارزشمندي را گرد آورده است
الدين، پير خضر شاهو، خاندان مشايخ كاكوزكريا و خلفاي شيخ شهاب بابان، سلسله امير حمزه

حــاج : مريوان، دربــاره ه كرده است. در بخش علماي ديني منطقهئلاعات تاريخي ارزشمندي ارااط
تفــي، دي، حاج ملا عزيــز درهشهحاج شيخ قادر رهبنحاج سيّد حسن چوري، ملا محمدبنآقا محمد

احمــد  ســي، ملــالهساناني، ماموستا ملا حامد اَسراوا، حاج ملا عبــدالرحمن سهحاج ملا عبدالله كاني
ملا عبدالصــمد هجيجــي، ملــا بناي چيچوراني، ماموستا ملا عبدالواحددي، ملا محمدامين بانهشهره

شــيخ عــارف بننجاوا، كاكــه علــياللــه لــهملــا فتحبنسليمان سردوش، ملا رحيم ني، ملا مصطفي
ســانان، رّس كانيبيلو، حاج سيدّ باباشيخ، ملا باقر بالك، ملا محمدامين مــد مهدولاش، ملا كاكه حه

ســوته، ملــا محمــود حاج آقا محمد، حاج ملا ســعيد ســعدآوا، حــاج ملــا احمــد بناوهبنسيّد عطاءالله
  .ملا محمدشريف برقلاييبناي و ملا عبدالرحمنويسه

كند. مــدرسّ در ها، گاه حكايات و لطايف جالبي را نيز بازگو مياين شرح حال مدرسّ در ميانه
الدين ملــا ابــوبكر مصــنف چــوري، شــيخ شــهاب :در بخــش شــعراي آن، ازبحث مريــوان،  ادامه

 مــهاي، كاكــه حهكاكوزكريا، سيّد عبدالصمد تودراي، خيَال، احمد بيگ كوماسي، شيخ عزيز جانوره
ذكــر آنهــا  از برخــي از را شيخ قادر دولاش ياد كــرده و اشــعاريبنسيّد احمدبنبيلو و شيخ محمد

  ده است.نمو
پردازد و خود مي نامهزندگي مريوان و مشاهير آن، به ادامه بحثي مفصل درباره مدرسّ پس از

                                            
  .١٦، ص روژگاري ژيان. ٢٩
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  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
گــاه كنــد و آنعلمــي گــرفتنش را بيــان مي خاطرات چند سفر خــود و پايــان تحصــيلات و اجــازه

بحــث ســفرهايش،  در ميانــه ،داغــي و پــيش از آنالقرهاستاد خود، شيخ عمر ابن تفصيل دربارهبه
جار و بعــد از نويسد. وي در ادامه، رفتنش به نِرگسهش، از ديگر اساتيد خود، ميملا احمد ره درباره

 كنــد و نيــز دربــارهآنجا و اوضاع خانقاه آن را بيــان مي آن، انتقالش به بياره و رونق علمي مدرسه
  نويسد.قاضي، مي طايفه سفر خود به بغداد به همراه شيخ علاءالدين نقشبندي و تحقيقش درباره

اش، بــه شــرح حــال برخــي علمــاي حلبجــه و اطــراف آن نامــهس در بخش ديگر زندگيمدرّ
شيخ مصطفي مفتي حلبجه، شــيخ عبــدالكريم احمدبرنــده، : پردازد. مدرّس در اين بخش دربارهمي

شيخ بابا رسول بيدنَي، ملا شيخ عبداللطيف حلبجه، ملا محمدسعيد عبَابَيله، ملا عزيــز پريســي، ملــا 
شيش، ملا عزيز پريسي و بابا رســول و دوســتان او، رهملا حسن عبابيله، ملا عبدالله ده عابد عبابيَله،

اش اختصــاص دارد و نامهزندگي د. بخش آخر كتاب، به ادامهكنه ميئاطلاعات بسيار ارزشمندي ارا
شــود. در آخــر هجرت از بياره، رفتن از سليمانيه به كركوك و سرانجام، رفتن به بغــداد مي :شامل

بار بــه ســال براي نخستين ،آمده است. اين كتابآنها  خطي ها و تصوير نسخهكتاب نيز، متن نامه
  در انتشارات كردستان در سنندج به كوشش رئوف محمودي به چاپ رسيده است. ١٣٩٤
  هاي تاريخييابي علل اهتمام مدرّس به پژوهشريشه

خصوص در اند و بهاي يافتهيگاه ويژههاي تاريخي وي جاگون مدرّس، كتابدر ميان آثار گونه
گيرند. اين مقدار توجه و اهتمام به تاريخ كردستان مطالعات كردشناسي، بسيار مورد ارجاع قرار مي

تي، ناشي از عواملي چنــد و شــرايط اجتمــاعي و سياســي سنّ و رجال كُرد از جانب يك عالم ديني
دوم  هاي مكاني او، اوضــاع سياســي نيمــهاييجعصر اوست. با توجه به سير زندگاني مدرسّ، جابه

تــوان بخــش، ميهــاي آزاديهاي قومي و حركتهاي جريانقرن بيستم در عراق و گرميِ فعاليت
  هاي تاريخي، تحليل كرد.يابي چرايي اهتمام مدرّس به پژوهشعوامل چندي را در ريشه

  پروريردها به هويتاوضاع سياسي عراق و نياز كُ. ١
برد كه كردها در حال تلاش براي رسيدن به حقــوق خــود بودنــد و سرمياي بهدورهمدرّس در 

در عراق حكومت متعصــب قــومي و عربــي  ٣٠زدند.به مبارزات مسلحانه هم دست مي ،در اين راه
                                            

 .٤٠٤ـ  ٣٩٩، ص كرد و كردستان. ٣٠



 

  ٦٣ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
 ٣١داشــت.رفتاري تــوأم بــا خشــونت بــا كردهــا روا مي ،ويژه صدام حسينبعث بر سر كار بود و به  

ها بــراي اســتقلال در جوانــب مختلــف، از ردي شكل گرفته بود و تلاشبخش كُهاي آزاديحركت
ردهــا در ترينِ نيازهــاي كُضــروري زبان، ادبيات، فرهنگ و تمدن نيز ضروري بود. از جمله :جمله

قــدرت  هويت كردي و تاريخ آن بود. بر همين اساس و بــا ســنگين شــدن وزنــه لهئاين دوره، مس
اي مبذول داشــتند. بــه به تاريخ كردستان توجه ويژه ،سان غربيشنارد و شرقآنان، پژوهشگران كُ

بخش كردهــا هاي آزادياي و فعاليتمدرّس با در نظر گرفتن سير تحولات منطقه كه رسدنظر مي
پژوهي و كردشناسي، بخشي از مطالعات خود را به اين حوزه اختصــاص داده و درك اهميت تاريخ

پروري، بــه ايــن نــوع كيشــان خــود در هويــتيــاري بــه هم ركردن خلأ موجود واست، تا ضمن پُ
  ها نيز بار تبليغي بيفزايد.پژوهش

  رد به جهان اسلامشناساندن خدمات دانشمندان كُ. ٢
فــرض را به كناري نهاده و بدون پيش يشهاي خوپژوهشگر تاريخ بايد حب و بغض و تعصب

يخي به پژوهش بپردازد. البتــه برخــي بــر ايــن رخدادها و افراد، در منابع تار پيشين درباره و انگاره
هــايي خــاص، چراكــه همــواره انگيزه ٣٢اند؛طرفي مورخ را ناممكن دانســتهاصل ترديد كرده و بي

هــا، شناســاندن ايــن انگيزه از جملــه ٣٣كشــاند.پژوهندگان تاريخ را به سوي مطالعه و تحقيق مي
غ دينــي ســعي در ي به عنــوان يــك مبلّــبزرگان قوم و دين است و مدرّس نيز چنين بوده است. و

شناساندن بزرگان دين داشته، به عنوان يك صوفي نقشبندي در پي معرفي مشايخ تصوف بــوده و 
كردن نام علماي كردســتان برآمــده اســت. عنــوان رد نيز در تلاش براي زندهبه عنوان يك عالم كُ

هــاي اســلامي، ه است و گرايشلئروشني گوياي اين مسبه علماؤنا في خدمة العلم والدينكتاب 
  دهد.ردي) و علمي وي را نشان ميفكري (نقشبندي)، قومي (كُ

  پژوهي و كردشناسيمندي به گذشتهعلاقه. ٣
اش را صــرف تــدريس، مطالعــه و زمــان زنــدگاني سان عالمي اسلامي كه بيشــترينمدرسّ به

خود در خــدمت اســاتيد بــزرگ تأليف كرده است و بنا به مطالعات سرشار اسلامي و روند تحصيلي 
ويژه تــاريخ پژوهي و بهشناسي و كردپژوهي، به گذشتهكردستان و نيز درك خلأ مطالعات كردستان

                                            
  .٥٣٤ـ  ٥٠٥، ص تاريخ معاصر كرد. ٣١
 .٤٦٨ـ  ٤٥٢، ص اصول تاريخ و نوشتارهاي ديگر در فلسفه تاريخ. ٣٢
 .٧١، ص مباني علم تاريخ. ٣٣



 

٦٤  
   

٦٤  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
آثــار  مند شد. گرايش وي به تاريخ با نگاهي به مجموعــهرجال و دانشمندان بزرگ كردستان علاقه

آيد. مدرسّ چنــان بــه مي برمياش، مانند تفسير ناوبوي تاريخي برخي آثار غيرتاريخيوي و رنگ
مند بود كه علاوه بر تأليف آثاري چنــد تاريخ و يادكرد و بزرگداشت نام بزرگان اسلامي منطقه علاقه

خودنوشت او) نيــز بــه بيــان  نامه(زندگي ژگاري ژيانروجاي كتابي چون در اين خصوص، در جاي
ده، پرداختــه اســت. علــاوه بــر زندگاني اساتيد خــود و بزرگــان منــاطقي كــه در آنجــا درس خوانــ

ويژه تصــحيح و زبان و ادبيات كــردي و بــه پژوهي، مطالعات كردشناسيِ وي بيشتر در زمينهتاريخ
  شرح ديوان شعراي كلاسيك كردي است.

  ردكردن نام دانشمندان كُتبليغ اسلام در كردستان در چهارچوب زنده. ٤
هاي او را اســلام و اوضــاع جهــان دغدغه ينتي بود و طبيعتاً بيشتريك عالم ديني سنّ ،مدرسّ
 گونيداد. در نظر داشتن اين رويكرد مــدرّس در نگــارش آثــارش، گونــهردها تشكيل مياسلام و كُ

ها و علوم اســلامي وارد شــده و آثــاري مناســبِ روز وي در بيشتر عرصه زيراكند؛ را توجيه ميآنها 
كردستان ـ به صورت  ـ به صورت كلي ـ و جامعه جهان اسلام آفريده و در هركدام از آنها، دغدغه

كردن نام بزرگان ديــن اســت، هاي تبليغ دين، زندهويژه ـ را داشته است. از آنجا كه يكي از روش
دوستي خود درآميخته و بــه تــاريخ ميهن مدرسّ اهتمام خاصي به اين حوزه داشته و آن را با حسّ

  آثاري چند را فراهم آورده است. ،ده و در اين راستاموناي دانشمندان اسلامي كردستان توجه ويژه
  اسلامي و معرفي الگوهاي اسلامي به جوانان هاي جامعهچالش. ٥

ويژه با فروپاشي امپراتوري عثمــاني گرفته و بهقرار سير انحطاط در م هاستمدت ،جهان اسلام
 ١ساماني به خــود گرفتــهاع نابهاي از جوامع اسلامي و اقتدار حاكميتي بود ـ اوضگسترده ـ كه پهنه

انديشــي بــراي رهــايي از ورزي در ايــن بــاره، چارهو بسياري از انديشمندان اسلامي را بــه انديشــه
ســاماني اوضــاع نابه ،مــدرّس ٢گيري در برابر تمدن غرب ســوق داده اســت.ماندگي و موضععقب

براي يافتن راه حلي درازمــدت انديشي اسلامي كردستان را درك كرده بود و در چاره فكري جامعه
رد، الگوهــاي مناســبي بــه آنــان و ماندگار، قصد داشت با معرفي رجال نامي و دانشمندان بزرگ كُ

ردي و اسلامي، با نگاهي بــه گذشــته و الگــو گــرفتن از كُ سازِ جامعهمعرفي نمايد، تا جوانان آينده
                                            

 .٢١٠، ص و انحطاط مسلمانانكندوكاوي در اوضاع جهان . ١
  .١٧ـ  ١٥، ص رويارويي انديشه اسلامي و انديشه غربي در جهان اسلام. ٢



 

  ٦٥ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
ايــن بــاره، در شــعري مهــيج چنــين  هاي علمي دانشمندان، راه خود را بپيمايند. مــدرسّ درتلاش  

  گويد:مي
ـــه ـــن وا ئ ـــهم   رمانرزه لـــه ســـهزانم ف

  يين بـــه پايـــهت گـــهحمـــهوان بـــه زهئـــه
  دايـــوتي لـــه جهـــا كـــهچـــي وه وبـــ وتـــ

ــــهيررســــ ــــهر نهرده، هــــهم دهي ئ   زانين
ـــه جهه ـــســـته ل ـــهي ـــه كـــزي م   مرهدا، ب

ــه ــهلب ــوو ب ــهو دهك ــه گ ــلد لرزه، ل   زيوس
. 

  شـــــوومانيي پلوشـــــتي گـــــههررزي ده
ـــه  ـــههرب ـــازار گ ـــج و ئ ـــهن ـــه ماي   يين ب
ـــه ـــئ ـــهوخي نهلي ـــه س ـــرهشـــي ل   داري

  ئاگــــايي لــــه ژيــــن و دينــــهير بهــــه
  ربگــــرهوه يرزلــــه زانســــتي پــــاك، ده

ــــر ــــه پي ــــه و ماي ــــه پاي ــــه ب   ١زيوبگ
  

 را نيز معطوف به فايــده بــراي جوانــان جامعــه ردانيادي مهوي تلاش خود در نگارش كتاب 
بــراي  ،اميدوارم اين كار مــن«گويد: دانشمنددوستي آنان برشمرده و مي كردستان و تقويت روحيه

مملكتشان و براي نوع  داشتن ياد مرداني كه برگزيدهنگه جوانان ميهنَم، راهنمايي باشد براي زنده
  ٢».اندافتخار بوده مايه ،بشر

  ريخ شفاهيهاي مبتني بر تاتدريس در بياره و گردآوري گزارش. ٦
بسيار محل توجه مــردم  ،علوم ديني آن در زمان شيخ عمر ضياءالدين نقشبندي بياره و مدرسه

آن در زمان حضور مدرّس، به لحاظ علمــي بســيار رونــق يافــت. از  كردستان قرار گرفت و مدرسه
و تأمين معاش نداشت و شيخ علاءالدين نقشــبندي و خــانواده و منســوبان ا آنجا كه مدرسّ دغدغه

كردنــد، در آنجــا سراســر بــه تــدريس، مطالعــه، در خدمتش بودند و اسباب زندگي او را فراهم مي
بياره مركز ارشــاد طريقــت نقشــبندي بــود و طريقــت نقشــبنديه در  ٣پرداخت.تحقيق و تأليف مي

رد به طريقــت نقشــبندي پيوســته ويژه بسياري از علماي كُبسيار گسترش يافته بود و به ،كردستان
رو، همواره مريد و منسوب و علماي نقشبندي از سراسر كردســتان و منطقــه بــه بيــاره د. ازاينبودن

                                            
كنم آموختنِ درسِ سرگذشتِ پيشينيان، بر ما واجب است. آنان بــا من گمان مي«. معني شعر: ٦، ص ماله زانيارانبنه. ١

اي. گويي بيماري هستي كه بر سر راهــت بالين افتادهزحمت و درد و رنج، به پايه و مقام رسيدند؛ چرا تو چنين در 
اند! راز اين درد، ناداني و جهل درباره دين و آيين زندگي است. برخيز و چنين ذليلانه مَمير؛ بلكه بــه جــاي گذاشته

  .»گيري از چنين درسي، به پايه و مايه سربلندي دست يابيآن، از دانشِ راستين درس بگير. به اميد آنكه با بهره
 .٤، ص ١، ج ردانيادي مه. ٢
  .١٦٦ـ  ١٥٥، ص روژگاري ژيان. ٣



 

٦٦ 
    

٦٦ 
    

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
ماننــد پژوه داشت و از قبــل، طــرح چنــد كتــابِ تذكرهاي تاريخرفتند. از آنجا كه مدرّس روحيهمي

پرداخــت كــه بــه بيــاره وگو بــا افــرادي ميرد را در ذهن داشت، به مصاحبه و گفترجال كُ درباره
 اطلاعات خــود دربــاره كرد و به نوعي، بيشترينويژه از محضر علما بسيار استفاده ميرفتند و بهمي

آورد. مــدرّس اگــر در هاي علمي كردستان را از همين طريقِ تاريخ شفاهي بــه دســت مــيخاندان
 كرد، از افــرادي كــهاي خاص نياز پيدا ميخطي و نامه هاي تاريخي خود به سند و نسخهپژوهش
خــود بــه بيــاره، آن را بــا خــود همــراه ببرنــد.  كرد تا در سفر دوبــارهدرخواست مي ،رفتندبياره مي
  پژوهي است.به تاريخ ويساز اهتمام حضور او در بياره، يكي از عوامل زمينه ،بنابراين

  شدههاي تاريخي گردآوريشيخ عبدالقادر گيلاني در بغداد و تدوين داده تدريس در مدرسه. ٧
شترين وقت مدرّس در بياره، به تدريس، مطالعه، مراوده با مشايخ، تعامل با مريد و منســوب، بي

بــا ســفر بــه بغــداد و  ١گذشــت.آمدند و گردآوري تاريخ شفاهي ميبياره مي ديدار با علمايي كه به
هاي مريــد و منســوب شيخ عبدالقادر گيلاني و دور شدن از برخي حاشــيه مشغول شدن در مدرسه

و فــراهم آمــدن فراغــت  ٢و توفيــق» دست دادن آرامــش درونــي«ت و به سخنِ خودِ وي، طريق
هــاي تــاريخِ هاي تــاريخيِ مبتنــي بــر منــابع را ادامــه داده و گزارشبيشتر، مدرسّ گردآوري داده

شفاهي پيشين را تدوين كرد و از آنجا كه به عضويت مجمع علمي عراق درآمده بود، به نشر آثــار 
شــدن مهاجرت وي به بغداد و حضور در مجمع علمي عراق و كــم ،رداخت. بنابراينتاريخي خود پ
  اسباب تدوين و نشر آثار تاريخي وي را فراهم آورد. ،نوعيها و حواشي، بهساير گرفتاري

  مندي به پيامبر اسلامعلاقه. ٨
آن غافل مانــد، يابي عوامل اهتمام مدرّس به نگارش آثار تاريخي از اي كه نبايد در ريشهنكته

نــام بــرده و بــر او  آثار خود، از پيامبر است. وي در همه مندي مدرّس به پيامبر اسلامعلاقه
درود فرستاده است. گرچه اين امر، از سنن نويسندگان و علماي اســلامي اســت، امــا مــدرّس ايــن 

  اش را از نظر پنهان نكرده و آن را بارها بيان داشته است.منديعلاقه
هاي بســياري در نگاري اسلامي است و كتابتاريخ ركارشدههاي پُبخش از جمله ،ويسينسيره

اند. گرايش اصلي مسلمانان به موضوع تــاريخ، از تأمــل در رفتــار و عملكــرد اين زمينه تأليف شده
                                            

  . همان.١
  .٤، ص علماؤنا في خدمة العلم والدين. ٢



 

  ٦٧ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
داشــت، وارد  اي كه به پيامبر اســلاممدرسّ بنا به علاقه ١و يارانش آغاز شد. تاريخي پيامبر  

ســرود و  اي در تــاريخ زنــدگاني پيــامبرزه از تاريخ، يعني تاريخ صدر اسلام شد و قصيدهاين حو
رد و مطالعــات اعَلام كُ در زمينه ،هاي تاريخي ارزشمند مدرسّشرحي مستند بر آن نوشت. پژوهش

اي جداگانــه كردشناسي است و تنها دليل ورود او به تاريخ صدر اسلام ـ كه اكنون به عنوان رشــته
  نزد اوست. شود ـ محبت سرشار پيامبرتاريخ اسلام تحصيل مي از

  هاي تاريخي مدرسّها و تحليلديدگاه
هاي مختلفــي از علــوم اســلامي و فرهنــگ كــردي، ركار، در حوزهسان دانشمندي پُمدرسّ به

توان وي را تنها در يك رشته متخصص محســوب آثاري ارزشمند و مرجع نگاشته است و گاه نمي
هاي مختلف علوم اسلامي، شخصيت وي را بــه مفهــوم حكــيم در تمــدن توانايي او در شاخهكرد. 

هاي مختلــف كند. در نظر داشتن همين نكته ـ يعني آشنايي مــدرسّ بــا رشــتهاسلامي نزديك مي
  هاي او سودمند است.ها و ديدگاهعلوم اسلامي ـ در بررسي انديشه

  تاريخ نزد مدرّس فلسفه. ١
گرفته، به مطالعه و بررسي كارها و اقدامات صــورتخاص گذشته يا به طور  العهمورخان به مط

انســاني و اجتمــاعي  هاي گذشــتهانجام امور و اوضــاع و احــوال در تمــدن وهشيداده و حوادث رخ
ماننــد وقتــي كــه گفتــه  ؛پردازند. تاريخ گاه و از روي عادت، ناظر به صرف وقايع گذشته اســتمي
افتند. در مواقع ديگــر، نــاظر بــه مطالعــه و بررســي گذشــته و تاريخ اتفاق ميها در شود جنگمي

هنگامي كه گفته شــود تــاريخ تــا  ثلم ؛برخورد مورخ با موضوع اصلي مورد مطالعه استچگونگي 
اي و تخصصي نشده بود. با عنايت به ايــن وجــه مند، حرفهاواخر قرن هجدهم به طور كامل نظام

ي گذشــته مطالعــه و بررســي اتاريخ نظري، تاريخ را عمدتاً به معن فلاسفهتوان گفت كه تمايز، مي
گذشــته مــورد بررســي قــرار  ي مطالعــهاتاريخ انتقادي، تاريخ را به معن كه فلاسفهكنند؛ درحاليمي
، تأمــل نظــري در چيســتي و اولّ نظري تاريخ به عنوان معرفتي درجــه فلسفه ،بنابراين ٢دهند.مي

دوم، در واقــع  انتقــادي تــاريخ بــه عنــوان معرفتــي درجــه شر است و فلسفهماهيت كليت تاريخ ب

                                            
 .٨٤، ص نگاري اسلاميدانش تاريخ و تاريخ. ١
  .٢٤، ص نگاريشناسي و تاريخفلسفه تاريخ، روش. ٢



 

٦٨ 
    

٦٨ 
    

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
  ١شود.شناسي علم تاريخ است و در آن، علم تاريخ و نه خود تاريخ بررسي ميعلم

خطي ـ ديني اســت كــه در آن،  نظري تاريخ، فلسفه شده در فلسفههاي مطرحديدگاه از جمله
هي است. اين نظريه، آغاز تــاريخ را آفــرينش آدم و سير تاريخ بر اساس خواست خداوند و مشيت ال

متأثر از بينش سامي است و متفكــران يهــودي،  ،كند. اين الگورستاخيز را سرانجام تاريخ تلقي مي
ن، آنچــه انادر چهارچوب اين نظريه و نزد مســلم ٢مسيحي و مسلمان، غالباً داراي اين تفكر بودند.

اگــر در  ،انگيــزي آن اســت؛ چراكــه رويــدادهاي تــاريخبرتشود، عتاريخ برشمرده مي عمده فايده
آنهــا  و تدابيري كــه بــراي برخــورد بــاآنها  جزئيات هم با يكديگر اختلاف دارند، اسباب و موجبات

توانــد يك فرد براي قوم ديگر و فرد ديگــر، مي توان اتخاذ كرد، تفاوت چنداني ندارد و گذشتهمي
  ٣اي سودمند باشد.تجربه

تــوان ديــدگاه مي ،ناناانگيزي تاريخ نزد مســلميعني اهميت عبرت ،داشتن اين نكته با در نظر
ه لــمابنهكتــابِ  ديني، بررسي كرد. وي در مقدمــه يداني مسلمان و عالِممدرسّ را به عنوان تاريخ

هاي علمــي و مــذهبي چراييِ نگارش كتاب ـ كه شناســاندن خانــدان ، پس از بحث دربارهزانياران
بــه «نويســد: نگــاري، ميهدفِ چنين كاري و به صورت عام، هدف تاريخ ست ـ  دربارهكردستان ا

هاي علمــي و مــذهبي كردســتان بنگرَنــد و اميد آنكه جوانان ميهن، با چشمِ باز به تاريخ خانــدان
كردن را پيش گيرند و بر اساس رفتار پيشينيان، در زندگي خود به سعادتمندي دســت مسير خدمت

    ٤».يابند
گويــد: كنــد و از جملــه مينويسي خود را در چند مــورد بــازگو مينامهاهداف اصلي زندگي وي

از  ٥».مفيدي در آن يافتند، از آن سود برده و بــر آن مبنــا رفتــار كننــد خوانندگان كتاب، هر نكته«
  آيد.تاريخي وي برمي انگيزي تاريخ و اهميت آن در انديشهاينجا توجه مدرسّ به عبرت

  رديكُ هاي تاريخيِ مبتني بر شناخت جامعهيلتحل. ٢
هاي مورخان علاوه بر بيان چيستي رخدادهاي تاريخي، توضيح چرايــي و علــت يكي از ويژگي

آن رخداد است. مورخ بايد نشان دهد در گذشته دقيقاً چه روي داده است و رخدادها را قابــل فهــم 
                                            

 .١٦، ص مباني علم تاريخ. ١
 .٢٢. همان، ص ٢
  .١٨ـ  ١٧ص ، تاريخ در ترازو. ٣
  .٥، ص ماله زانيارانبنه. ٤
  .١٦، ص روژگاري ژيان. ٥



 

  ٦٩ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
را بــه صــورت آنهــا  افتاده را گــرد آورد وكمورخ اين نيست كه رويدادهاي ت كند. در واقع، وظيفه  

گاه دست به تبيــين آن و اش سامان دهدرا بر حسب نيازهاي كنونيآنها  بلكه بايد ؛خام عرضه كند
ي، رخدادهاي تاريخي را تبيــين و بــر اســاس شــواهد و بسيارمدرسّ در موارد  ١بزند.آنها  و تأويل

رويــدادهاي  هــاي او دربــارهويژه تحليلبــه مدارك و با رويكرد خاص خود، تحليل كــرده اســت و
كردستان، جالب و جامع است. شايد تحصــيل نســبتاً طولــاني مــدت او در مــدارس  تاريخي جامعه

مختلف علوم ديني و در نتيجه آشنايي او با فرهنگ مردمانِ بسياري از كردستان و نيــز حضــور او 
نشــيني مــدرّس بــا آنــان، او را بــه و هممردم نواحي مختلف كردستان به آنجــا  در بياره و مراجعه

مــدرسّ ايــن شــناخت را بــا  كــه رســدتري از كردها نزديك كرده است. به نظر ميشناخت دقيق
هــاي اش بــا علــوم اســلامي تلفيــق كــرده و تحليلهاي تاريخي و محلي خود و نيز آشناييدانسته
ش مربوط بــه مهــاجرت مولانــا هاي جالب مدرّس، گزارتحليل ه كرده است. از جملهئتري ارادقيق

  خالد نقشبندي از كردستان به شام است.
  هجرت مولانا خالد نقشبنديشناختيِ تاريخيِ مدرسّ از تحليل جامعه

انتشار طريقت نقشبندي در كردستان، سيري شتابدار و روندي بســيار ســريع داشــت و همــين 
هايي ميــان ل و بحــث و جــدلباعث برخورد مشايخ نقشبندي و قادري و برپا شدن جنجــا ،لهئمس

بــه  ،طريقــت نقشــبندي در عــالم اســلامي ها شد. انتشار گستردهعلماي طرفدارِ هركدام از طريقت
گردد كه خلفا و مشايخ اين طريقت به اطراف پراكنده شدند و از قرن دهم قرن نهم هجري بازمي

هــاي تصــوف طريقتهجري، مركزيت اين طريقت به هندوستان منتقل شد. در مناطق كردستان، 
ي، مانع جدي نفــوذ طريقــت ويژه طريقت قادري سنّاللهي، خاكساري و بكتاشي) و بهشيعي (نعمت

 تا اينكه در اوايل قرن سيزدهم هجــري، ايــن طريقــت بــه وســيله ؛نقشبندي به اين مناطق بودند
، تركيــه و هجري) در مناطق كردنشين ايران، عراق١٢٤٢ـ١١٩٣رد، مولانا خالد نقشبندي (عارف كُ

جــاف  وي از نسل پيرميكاييل و از عشيره ٢تدريج در ساير نقاط خاورميانه انتشار يافت.سوريه و به
كه در سفر حج، با قاصدي از هندوستان و در پي آن، با طريقت نقشبندي آشنا شده و به هند  ٣بود

رونــق كــار او و  به دليــل ٤به كردستان بازگشت و به نشر آن پرداخت. ،رفت و پس از اخذ طريقت
                                            

  .٨٦، ص مباني علم تاريخ. ١
 .٢٣٨، ص تاريخ تشيع در كردستان. ٢
 .٢١، ص مولانا خالد نقشبندي و پيروان طريقت او. ٣
 .٢٦٧ـ  ٢٥٧، ص تاريخ جامع تصوف در كردستان. ٤



 

٧٠  
   

٧٠  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
، برخــي از طرفــداران طريقــت قــادري بــه يگرويدن چندي از علماي كردستان و سليمانيه بــه و

و او را بــر عليــه مولانــا تحريــك  نــدهجري) رفت١٢٥٢ـ١١٦٦جويي نزد شيخ معروف نودهي (فتنه
 درســهكردند. شيخ معروف از سادات برزنجي و شيخِ طريقت قادري و عالمِي دنياگريز بود كه در م

شناختي از مولانا نداشت و با اعتماد بر اطرافيــان خــود، در  ،روو ازاين ١خود به تدريس مشغول بود
هايي از طرف عالمانِ مريــدِ او نوشت كه بلافاصله رديه اي در ردّمقابل مولانا موضع گرفت و رساله

، اوضــاع را چنــان بــر مولانــا پس از آن، تبليغات ملايانِ ناآشنا با نقشبنديه ٢مولانا بر آن نوشته شد.
 ٣هجــري بــه مقصــد دمشــق تــرك كــرد. ١٢٣٦تنگ كرد كه سليمانيه را براي هميشه در ســال 

 ؛تنهــا ســه صــفحه اســت ردانيادي مهكتاب  اولّدر متن اصلي جلد  ،گزارش مدرسّ از اين واقعه
همان گزارش، بــه كه توضيح و تحليل او از چرايي مهاجرت مولانا خالد به شام، در پاورقي درحالي

رسد. مدرّس در متن اصلي، گزارش مهاجرت مولانا خالد را با آوردن برخي دلايل هشت صفحه مي
بــرد. او بــا اشــاره بــه اوضــاع كند و آن را منطقي، مرحله به مرحله و مستدل پــيش ميهمراه مي

با در نظر گــرفتن  مندي مردم آنجا به استفاده از محضر مولانا و نيزمذهبي و طريقتي شام و علاقه
كلــيِ  ارزيابي مولانا از شرايط مريدان خود در بغداد و كردستان، گزارش مهاجرت مولانا را با زمينــه

پــردازد و روش كند و در پاورقي، با جزئيات بيشــتري بــه تحليــل آن ميتاريخيِ آن هماهنگ مي
  داند.مي» معلومات واقعي و علمي و ارزيابي اسناد«تحليل خود را مبتني بر 

دانــد ها را براي فهم واقعه ضروري ميهايي را ـ كه آندانستهمدرسّ ابتدا در سه بخش، پيش
را با گزارش كلوديــوس جيمــز آنها  كند و در آخر،دلايل خود را عرضه مي ،دهد و سپسـ شرح مي

كنــد. اش مقايســه ميكمپــاني هنــد شــرقي ـ در ســفرنامه ميلادي) ـ نمانيده ١٨٢٠ـ١٧٨٧ريچ (
  ٤كلوديوس در زمان امارت محمد پاشاي بابان وارد سليماينه شده و به دربار او رفته است.

پــردازد كــه بــراي مــردم به ســه مــورد از آداب طريقــت نقشــبندي مي اولّ،مدرسّ در بخش 
مريــد  شد. وي ابتدا رابطهاعتراض ميآنها  تندي بركردستان و ملايان آن ديار ناآشنا بودند و گاه به

طريقــت نقشــبنديه اســت كــه در ديگــر  يكــي از آداب ويــژه ،دهــد. رابطــهرا توضــيح مي و شيخ
هايش را بســته، مريــد چشــم ،شود. بنا به توضيح مدرّس، در رابطــههاي عرفاني يافت نميطريقت

كند. وي بايد بداند كه بركت از جانب خدا بــه روحانيــت روحانيت مرشد را در خيال خود حاضر مي
                                            

  .٦٨، ص نامه شيخ معروف نودهيزندگي. ١
 .٦٩، ص . همان٢
 .٤١، ص ١، ج ردانيادي مه. ٣
  .٣١، ص ايل و امارت بابان. ٤



 

  ٧١ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
رســد و از روحانيــت مرشــد، بــه قلــبِ انب او به ارواح اوليا، از جمله مرشــدِ او ميو از ج پيامبر  

هجــري)، مشــهور بــه ١٠٣٤ـ  ٩٧١شيخ احمد سرهندي ( ١شود.كند، وارد ميمريدي كه رابطه مي
ر لــا «و رابطــه را  ٢امام رباني، در مكتوبات خود، حصولِ مطلوب به طريقي غير از رابطــه را مُتَعسّــِ

رابطه، راهكاري براي تربيتِ معنويِ مريد بــه  كه رسدبه نظر مي ٣داند.مي» نها اصلاطريق اقرب م
هــاي كــه آن دو بســيار از هــم دور هســتند ـ در روششيخ كامِلِ مكمِّل ـ حتــي درحــالي وسيله

فبالرابطة يتربي المريد مــن الشــيخ، ولــو كــان احــدهما فــي « ؛نقشبنديان گنجانده شده است
    ٤»المغرب.المشرق والآخر في 

ت، دلايــل درســتيِ رابطــه ســنّآنكه در چهار مذهب اهــل با وجودمدرسّ بر اين باور است كه 
انــد. وي مــدرّس، آن را نپذيرفته مولانا خالــد و نيــز ملايــان دوره وجود دارد، اما برخي ملايان دوره

رو در روي  دهد كه در آن، شيخ و مريد بــا ادب و احتــرام تمــام،توجه كردن را توضيح مي ،سپس
 ،گويــد ايــن امــرمــدرسّ مي ٥قلب مريد شود. نشينَند تا بركات الهي از قلب شيخ روانهيكديگر مي

كردنــد. وي در ادامــه، ذكــر ، برخي ملايان آن را انكار ميجهتنزد مردم تازگي داشت و به همين 
آن را از غيــر دهد. در ذكــر خفــي ـ كــه نقشبنديان است، توضيح مي خفي را كه نيز از آداب ويژه

بــه بــاور  ٧كند اذكار را بدون تلفظ و بر روي قلــب خــود ادا كنــد.ـ مريد سعي مي ٦كنندپنهان مي
شــنيدند، مدرسّ، ملايان آن دوره با چنين ذكري آشــنا نبودنــد و هــر ذكــري كــه خــود آن را نمي

  انگاشتند.نادرست مي
وي بر اين باور است كــه يكــي از كند. ه ميئهاي ديگري ارابايستهگاه در بخش دوم، پيشآن

ها، حسادت اطرافيان است. ظاهراً برخي از ملايان سليمانيه، به هنگام تحصيل عوامل اصلي آشوب
اند قدر و حرمت او نزد حاكمان بابان ســليمانيه و نفــوذ توانستهاند و حال نمياز دوستان مولانا بوده

آنان چون خود ياراي رقابــت بــا او نبودنــد، نــزد او در ميان مردم را تحمل كنند.  سرشار و گسترده
منطقه ـ رفته و به سعايت پرداختنــد. شــيخ معــروف  شيخ معروف نودهي ـ به عنوان عالم برجسته

هاي آنان را پذيرفته و به گمــان باورانه گفتهاي نداشته ـ خوشنيز ـ كه پيش از آن با مولانا مراوده
                                            

 .٤٤، ص ١، ج ردانيادي مه. ١
 .١٢٦، ص ١(مكتوبات امام رباني)، ج  الدرر المكنونات النفيسة. ٢
  .٢٧٩. همان، ص ٣
 .٧٣، ص بهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية. ٤
  .٤٥، ص ٢، ج ردانيادي مه. ٥
  .٩٣، ص زش ميراث صوفيهار. ٦
 .٤٥، ص ٢، ج ردانيادي مه. ٧



 

٧٢ 
    

٧٢ 
    

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
كند. مدرّس در بخش سوم تحليل خــود، بــه نقــش يري ميگهاي مولانا موضعخود در برابر بدعت

بــيش از انــدازه از آنهــا  كردنــد و بــر ايــن راه نبودنــد.كند كه تنها ادعــا ميساير مشايخ اشاره مي
تابيدنــد. ويژه گرويدن علماي نامدار منطقه به مولانــا را برنميگسترش نفوذ مولانا نگران بودند و به

عنــوان شــيخ بــزرگ طريقــت قادريــه ـ پنــاه بــرده و وي را بــر  آنان نيز به شيخ معــروف ـ بــه
  گيري عليه مولانا برشوريدند.موضع

ها و بررسي بسترهاي اجتماعي و تــاريخي كردســتان آن دوره، مــدرّس يابياين ريشه با وجود
ها از قرن نهم حاكمــان داند. بابانيعامل اصلي مهاجرت مولانا را در نقش حاكم وقت سليمانيه مي

سليمان پاشا و حسن پاشا، بر  ،و در آن دوره، محمود پاشا و برادرانش، عثمان بيگ ١لمانيه بودندس
به باور مدرسّ، خاندان بابان بسيار ارادتمند مولانا بودنــد و  ٢سليمانيه و كوي و حرير امارت داشتند.

اني از وي تحريــك را بــه نافرمــآنهــا  نگراني محمود پاشا شده بود كه اگر مولانا مايه ،همين نكته
وي نيز مايل به مهاجرت مولانــا  ،افتد. به همين دليلتمامي به خطر ميكند، موقعيت سياسي او به

هــيچ  ،هاي ملايــان در برابــر مولانــاگيريكردن اوضاع متشنج ســليمانيه و موضــعبود و براي آرام
  را نيز تشديد كرد.آنها  اقدامي نكرد و گاه

گرداند. بــه بــاور شناختي كردستان برميولانا را به ويژگي جامعهمدرسّ عامل ديگر مهاجرت م
رد، پس از مدتي و به دليــل تنــگ پذير نيست و بسياري از بزرگان كُكردستان نخبه مدرسّ، جامعه

 مگــر كســاني كــه داراي قبيلــه و طايفــه ؛انــدشدن اوضاع زندگي بر آنان، كردستان را ترك كرده
گزارش مدرّس، حتي شيخ معروف نودهي بر آن شد كه كردســتان را اند. بر اساس قدرتمندي بوده

هجــري)، ١٣٠٥ـ  ١٢٠٨اما سلطان عثماني به وي اجازه نداد و كاك احمد ســليمانيه ( ؛ترك كند
بــه نظــر  ٣عشــيرت او مــانع عــزيمتش شــدند. ولي ؛فرزند شيخ معروف نيز، قصد مهاجرت داشت

، گاه به دليــل تغييــرات ســريع در حاكميــت و در مهاجرت دانشمندان كرد از كردستان كه رسدمي
دانشــمنداني  مهاجرت كهايگونهبه ؛نتيجه كشيده شدن منطقه به آشوب و جنگ داخلي بوده است

هجــري)، ملــا ١٢١٠ هجري)، بيتوشي (درگذشــته١١٨٦ حيدري (درگذشته الله افنديصبغة :چون
هجري) و ملا خضــر نــالي ١٣٠٨ـ  ١٢٠٨هجري)، مفتي زهاوي (١٢٠٦ جرجيس اربلي (درگذشته

گويــد مدرّس مي ٤هجري) نيز به دليل اختلافات داخلي حكمرانان بابان بوده است.١٢٧٣ـ  ١٢١٥(
                                            

 .٣٦٥ـ  ٣٥٧، ص فنامهرهشه. ١
 .٤٦٨، ص ٢، ج تاريخ مشاهير كُرد. ٢
  .٤٨، ص ٢، ج ردانيادي مه. ٣
 .٥٤، ص نامه شيخ معروف نودهيزندگي. ٤



 

  ٧٣ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
 .سليمانيه و كردستان به تنگ آمــده بــود و تــوان مانــدن نداشــت سامان جامعهمولانا از اوضاع نابه  

يــداد، تركيبــي از بررســي اوضــاع رو، به شام مهاجرت كرد. در واقع، تحليل مدرسّ از اين روازاين
شــناختي تي، جامعهســنّ گسترش فرهنگ جديــد طريقتــي در يــك جامعــه سياسي سليمانيه، شيوه

رد است و از اين جهت، جامع و جالــب تاريخي كردستان و نيز در نظر داشتن شخصيت نخبگان كُ
  رسد.به نظر مي

  شناسي آثار تاريخي مدرسّروش
منطقيِ اصولي است كــه  شود و مطالعهشِ پژوهش محسوب ميشناسي، مبانيِ نظريِ روروش

لوژي اســت كــه وشناسي تــاريخي، همــان متــدمنظور از روش ١كند.تفحص علمي را راهبري مي
كند. اين اصــول بــراي رســيدن بــه اي از اصول و قوانين عمل ميمورخ در آن بر اساس مجموعه

ــله، ارائهــدف، كشــف حقيقــت، حــل مســ ري صــحيح، تحليــل و تركيــبِ نظــر شايســته، داو هئ
از آنجا كه پژوهش تاريخي بايد داراي اعتبار و ارزش علمي باشد، پژوهشــگر تــاريخ  ٢هاست.يافته

كردند. اين اصــول را روش نگاران رعايت نميتاريخ ،ناگزير به رعايت اصولي است كه پيش از اين
نگــاري مــدرسّ و تاريخ جســتهمبناي پژوهش پيش رو، ارزيابي اصول بر ٣تحقيق در تاريخ گويند.

  شناسي آثار تاريخي اوست.بررسي روش
  آثار تاريخي تبليغي در پسِ انديشه. ١

او را  يخينكته، اهداف و متون تار يناوست و هم بودنِ ينيمدرّس، علاوه بر عالمِ د دانييختار
مــان و مكــان نگاران ـ كــه خــود متــأثر از زعلايق تاريخ«بايد توجه داشت كه  .كنديم يدهجهت

هايي اســت كــه در گزينش موضوع مطالعه و پرسشآنها  شان قرار دارد ـ راهنماي نگارشزندگي
مدرّسِ عالمِ ديني در جايگاه مــورخ، از علــايق خــود بــه دور نيســت و همــواره  ٤».كنندمطرح مي

همــه توجــه او  كند. اينرا آشكار ميآنها  هاي خود دارد و گاهنگاشته هاي تبليغي را در پسِانديشه
و بيان شرح حال تني چند آنها  نامهبه دانشمندان اسلامي و اختصاص دادن سه اثر مجزا به زندگي

تبليغــي او در آثــار  خــوبي بيــانگر انديشــهخودنوشــت او، بــه نامــهاز علمــاي كردســتان در زندگي
  اش است.تاريخي

                                            
 .٧٧، ص مباني علم تاريخ. ١
  .١٨٤، ص يديشناسي آثار تاريخي دكتر سيّد جعفر شهدرآمدي بر روش. ٢
 .٩ـ  ٨، ص نگاريروش تحقيق در تاريخ. ٣
  .١٩، ص راهنماي نگارش تاريخ. ٤



 

٧٤  
   

٧٤  
   

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
  دنوشتخو نامهزندگي گنجاندن شرح حال دانشمندان منطقه در ميانه. ٢

نامه خودنوشت مدرّس، علاوه بر آنكه شرحي زيبا و دلكش از بخش زيادي از عمر او به زندگي
مريــوان و  اهميت بســيار دارد، بيــانگر بخشــي از تــاريخ منطقــه ،اين جهت وسيله خود اوست و از

حلبجه و شهرزور در قالب شرح حال علماي اين مناطق است. مدرّس در اين اثر، به فراخور بحــث 
آنجــا و دانشــمندانش صــحبت  سربرده، دربــارهاينكه در آن مقطع از زندگي خود در كجا به درباره

اش اســت. وي نامــهزندگي هــا در ميانــهكرده است. روش او در اين اثر، پــرداختن بــه شــرح حال
، كند و با بيان ابتــداي تحصــيل خــودنسب و ولادت خود بيان مي اش را با بحث دربارهنامهزندگي

نامه را متوقف كــرده و رسد، زندگيبه مريوان مي يگيرد و زماني كه بحث تحصيل وميپي را آن
پــردازد. بــه شعرا و علمــاي آن مي ،به مريوان و اوضاع جغرافيايي، اقتصادي و سياسي آن و سپس

نامه را متوقف كرده و به بيان شرح حال اســتاد خــود، شــيخ در ادامه، هر بار زندگي ،همين صورت
داغــي و بعــداً بيــاره و خانقــاه آن و در جــايي ديگــر، علمــاي حلبجــه و اطــراف آن مر ابن القرهع

  گيرد.ميخود را پي نامهزندگي دوباره اي،هاي حاشيهپردازد و هر بار، پس از اتمام بحثمي
  دهي به منابع در متننگاري و عدم ارجاعناآشنايي با روش نوين تاريخ. ٣

حضور او در بغداد و دسترسي بــه منــابع نــوين و برخــي مطاالعــات  ر دورهبيشتر آثار مدرّس د
ها قبل از حضــور در بغــداد تي، از مدتاما وي به عنوان عالم ديني سنّ د؛انجديد تاريخي نشر يافته

را آغاز كرده بود و در اين راه، بيشتر بــه آنها  در كردستان، كار گردآوري اطلاعات تاريخي و تدوين
عمل كرده و جز در برخي موارد معدود، به منابع كار خود ارجــاع نــداده اســت. وي در  تيسنّ شيوه

، برخي از منابع خود را تنها نام برده و به همان انــدازه كفايــت كــرده اســت. او يشآثار خو مقدمه
توانــد مي كار اينهرچند  است؛ ، از ذكر منابع كارش خودداري كردهالوردة العنبريةحتي در كتاب 

 استدلالي از آيات قرآن و احاديــث باشــد. مــدرسّ دربــاره از روش خاص آن كتاب و استفاده ناشي
دهي بــه متــون تــاريخي، در پــاورقي نگاري و الزام استناد و ارجاعاش با روش نوين تاريخناآشنايي

 دانســتمزماني كه اين اطلاعات را گــردآوري كــردم، نمي«گويد: مي ردانيادي مه اولّجلد  مقدمه
صفحه، سال و محل نشر منابع را ثبت كــرد.  نگاري بايد نام كتاب، شمارهكه در روش جديد تاريخ

  ١».كنمعذرخواهي مي ،به همين دليل

                                            
 .٥، ص ١، ج ردانيادي مه. ١



 

  ٧٥ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
  

  هاي تاريخي معتمداعتماد بر منابع معتبر و داده. ٤
كند كــه وي از منــابع اش، اين نكته را آشكار ميهاي تاريخيبررسي منابع مدرّس در پژوهش

رد ويژه مؤلَّفات نويســندگان كُــرارجاع استفاده كرده است. برخي از منابع كار او، بهو عموماً پُ معتبر
روش كــارش و  اند. خود دربــارهاند و بعدها به چاپ رسيدهخطي در اختيار او بوده به صورت نسخه
بــه امانــت  ام،خوانندگان اطمينان داشته باشند كه هرچه از كتب اخذ كرده«گويد: نوع منابعش مي

وي در معرفي منــابع خــود در  ١».ام، از افراد قابل اعتماد و معتمد بوده استبوده و هر آنچه شنيده
هايي كــه از افــراد مــورد نامهشــجره«، غير از كتب تاريخي، از برخي اسناد و ه زانيارانلمابنهكتاب 

اند، نــام بــه دســت او رســيده ٢»ها و داراي مهر تأييد بزرگان و علماي نامدار ايشاناعتمادِ خاندان
  نشان از توجه او به اعتبار منابع و اسناد است. ،برد و اينمي

  هاي تاريخيها و برخي از ديگر اسناد در گزارشگنجاندن متن نامه. ٥
مــتن ارائــه نويسي مدرّس در پــرداختن بــه رويــدادهاي تــاريخي، هاي گزارشيكي از ويژگي

روســتاي  نامــه، مــتن وقفه زانيارانلمابنهاد مربوط به وقف است. او در ويژه اسنها و اسناد، بهنامه
مصــنف چــوري  نامــهپيــر خضــر شــاهو، وقف نامــهكَلاتهِ (مربوط به مشــايخ كاكوزكريــايي)، وقف

شــرح حــال  روستاي اَنجيــران را در ميانــه نامهروستاي هَزاركوره و وقف نامه(روستاي چور)، وقف
نويسي خود، به منابعي كــه اســناد و گزارش مدرّس گاه در ميانه ٣است.بزرگان كردستان گنجانده 

كنــد. وي در بحــث از خانــدان مشــايخ كاكوزكريــا و ســند گرفته، اشــاره ميآنها  ها را ازنامهوقف
سيّد عبدالصمد توداري معرفي كــرده اســت.  نوارأنور الروستاي كلاتِه، منبع خود را كتاب  نامهوقف

تر كــرده و هاي خود را پذيرفتنيها، گزارشنامهاستناد به اين گونه اسناد و وقف در واقع، مدرّس با
زنــدگي  اي از شــيوهخوبي روشن كــرده اســت. نيــز، وجــوه تــازهگاه چگونگي وقوع رويدادها را به

 دانشمندان اسلامي را براي خوانندگان بيان كرده و مــوارد ارزشــمندي از ادبيــات وقــف در جامعــه
را در آنهــا  نام برده و مــتنآنها  نمايش گذاشته است. بسياري از اسنادي كه مدرّس از ردي را بهكُ

  اند و اين بر ارزش كار او افزوده است.آورده است، از ميان رفته يشآثار خو
 ١٩٤كه به زندگي مولانا خالد نقشبندي اختصاص دارد، متن  ردانيادي مه اولّمدرسّ در جلد 

طريقتي و نيز يك پيمانِ برادرنامه ميان  نامهعربي او، هفت اجازه نامه ٩١، فارسي مولانا خالد نامه
                                            

 . همان.١
  .٨، ص ماله زانيارانبنه. ٢
  .٤٩٨و  ٤٩٥، ٤٨٨ـ  ٤٨٧، ٩٩ـ  ٩٦، ٩٢. همان، ص ٣



 

٧٦ 
    

٧٦ 
    

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
نيــز كــه بــه  ردانيادي مــهدر جلد دوم  ١مولانا خالد و فردي به اسم درويش محمد را آورده است.

پــردازد، اســناد مولانا خالــد مي زندگي مشايخ نقشبندي هورامان و برخي ديگر از منسوبان برجسته
الدين در چارچوب شرح حال افراد آورده است. متن هفت نامه از شيخ عثمــان ســراج ارزشمندي را

دو  ٣خلافــت از او، نامــهو يــك اجازه ٢مولانا خالد بــه او هجري)، چند نامه١٢٨٣ـ١١٩٥نقشبندي (
يــك نامــه از شــيخ عبــدالرحمن  ٤جــري)،ه١٢٩٨ـ٢٥٢١نامه از شيخ محمد بهاءالدين نقشبندي (

ــا ( ــ١٢٥٣ابوالوف ــري)،١٢٨٥ـ ــبندي ( ٤٩ ٥هج ــياءالدين نقش ــر ض ــيخ عم ــه از ش ـ  ١٢٥٥نام
يــك  ٧خلافت از او، نامهاو به مظفرالدين شاه قاجار و يك اجازه از جمله يك نامه ٦ هجري)،١٣١٨

الدين نقشــبندي يازده نامه از شيخ نجم ٨هجري)، ١٣٠٧ـ١٢٦٦نامه از حاج شيخ احمد نقشبندي (
ملا سيّد عبدالرحيم، شاعر بنامِ كردستان و مشهور به مولــويِ نامه از  ٣٨و  ٩هجري) ١٣٣٧ـ١٢٨٠(

  اند.گنجانده شده ردانيادي مهدر اين جلد از كتاب  ١٠هجري) ١٣٠٠ـ١٢٢١كرُد (
  اهتمام به زبان و ادبيات كُردي. ٦

برخي از آثار مدرسّ و از جمله در ميان هفت اثر تاريخي او، پنج اثر به زبان كــردي هســتند و 
 ،از توجه او به زبان و ادبيات كردي دارد. گرچه بيشتر مخاطبــان آثــار تــاريخيِ مــدرّساين نشان 

نمايَد كه مدرّس آثارش را به زبان كردي بنگارَد، اما چه پــيش به نظر طبيعي مي ،رد بودند و اينكُ
هــاي رد آثار خود را بــه زبــاناو و حتي پس از او، بسياري از نويسندگان كُ از مدرّس و چه در دوره

مندي و اهتمام او به زبــان نگاريِ تاريخيِ مدرّس، نشان از علاقهآفريدند. كرديعربي و فارسي مي
  و ادبيات كردي است.

مندي مدرّس به ادبيات به صورت عام و به زبان و ادبيات كردي به صــورت خــاص و بــا علاقه
دانشــمندان كردســتان نيــز  هــاي ديگــرِ او دربــارهدر نظر گرفتن آثار تاريخي او، از برخــي گزارش

                                            
  .٤٣٦ـ  ١٥٢، ص ١، ج ردانيادي مه. ١
 .٥٥ـ  ٤٣، ص ٢، ج ردانيادي مه. ٢
  .٣٢٢ـ  ٣٢١. همان، ص ٣
 .٩٤ـ  ٨٩. همان، ص ٤
 .١٠٤ـ  ١٠٣. همان، ص ٥
 .٢٧٢ـ  ٢٢٢. همان، ص ٦
 .٣٤٠ـ  ٣٣٧. همان، ص ٧
  .٢٨٠ـ  ٢٧٩. همان، ص ٨
  .٣٠٥ـ  ٢٩٧. همان، ص ٩

 .٤٨٥ـ  ٤٢٤. همان، ص ١٠



 

  ٧٧ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
آيد. وي تمام ديوان شعر مولانا را ـ اعم از اشعار فارسي، كردي و عربــي ـ كــه خــود بــه آن برمي  

گنجانــده اســت. نيــز چنــد شــعر از شــيخ عثمــان  ردانيــادي مــه اولّدست يافتــه، در آخــر جلــد 
اشــعار  ٣رحمن ابوالوفا،قسمتي از ديوان شيخ عبدال ٢سه شعر از شيخ محمد بهاءالدين، ١الدين،سراج

 ٥و دو شعر از مولوي كــرد ٤كرديِ هورامي، كردي كرمانجي، فارسي و عربيِ شيخ عمر ضياءالدين
(در شرح حال همان افراد) آورده است. وي حتي در شرح حــال شــيخ  ردانيادي مهرا در جلد دوم 

و در آن، ذوق سرشــار  اختصاص داده» ادبيات شيخ عمر ضياءالدين«اي را به عمر، عنوان جداگانه
اين امر، يعني درج اشــعار  ٦هاي فارسي، عربي و كردي را نشان داده است.ادبي و تسلط او بر زبان

جامعِ اطلاعــات  هئشرح حال آنان، ضمن آنكه بيانگر روش مدرّس در ارا بزرگان كردستان در ميانه
دهــد. به ادبيات نيــز نشــان ميمندي مدرسّ را خوبي علاقهاز زندگي دانشمندان و مشايخ است، به

اند و در ساير منــابع وجــود ندارنــد، آمده ردانيادي مهتنها در  ،با توجه به اينكه برخي از اين اشعار
  شود.مدرّس مشخص مي به وسيلهآنها  اهميت ثبت

  كاربردن واژگان و اصطلاحات فارسي و عربيبه. ٧
صــورت كلــي، درگيربــودن بــا محــيط تحصيل در مدارس علوم ديني و تدريس در آنها و بــه 

حوزوي (تقريباً در تمام طول عمر، از پنج سالگي به بعد)، باعث شده كه مدرّس واژگان و عبــارات 
اي نيست كــه از گونهبه ،لهئكار برد. البته اين مسعربي و نيز فارسي بسياري در آثار تاريخي خود به

نها را در پي داشــته و بــه ســادگي مــتن آنهــا و بلكه رواني و سليس بودن آ ؛شيوايي آثار او بكاهد
شان كمك كرده است. وجود واژگــان و عبــارات فارســي در آثــار تــاريخي مــدرّس، بودنِخوانهمه
  علمي كردستان باشد. توانَد نشان از تأثيرپذيري او از ادبيات فارسي و نيز نفوذ آن در جامعهمي

  رح حال آنانآوردن برخي از آثار دانشمندان كردستان در ش. ٨
، ثبــت برخــي از آثــار ردانيــادي مــهويژه در نگاري مدرّس، بههاي تاريخيكي ديگر از ويژگي

ايــن  از جملــه ،شرح حال آنان است. وصاياي مشــايخ نقشــبندي هورامــان مشايخ و علما در ميانه
                                            

  .٧٤ـ  ٧٣. همان، ص ١
 .٩٨ـ  ٩٥. همان، ص ٢
  .١٤٨ـ  ١٠٥. همان، ص ٣
 .١٢١ـ  ١٦٥. همان، ص ٤
 .٥٨٧ـ  ٤٨٦. همان، ص ٥
  .١٦٥. همان، ص ٦



 

٧٨ 
    

٧٨ 
    

  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
وصــيت  ١الدين به فرزنــدش (شــيخ نورالــدين نقشــبندي)،موارد هستند. مدرّس، وصيت شيخ نجم

را ثبت كــرده اســت. اهميــت ايــن  ٣الدينشيخ عثمان سراج گانهو نيز وصاياي ده ٢شيخ علاءالدين
ويژه در خــوبي در وصــاياي آنــان و بــهنقشبنديان هورامان به هاي ويژهدر آن است كه انديشه ،امر

يــن اند و مدرّس، اسناد بسيار مناسبي براي پژوهش در ااي شيخ عثمان آشكار شدهوصيت ده ماده
سه رساله از شيخ عمر ضياءالدين را در آخر شرح حــال او  ،باره فراهم آورده است. مدرّس همچنين

اي در پاسخ به برخــي رساله ٤،»در بيان لطائف جهت رفع اشكال مسلمانان«اي آورده است: رساله
الــدين، لطائف خمســه بــراي شــيخ نجــم اي دربارهو رساله ٥اي از آداب طريقتپاره از علما درباره

هاي كوتاه مولانا خالد داشــته و آنهــا را در توجه خاصي به برخي از رساله ،وي همچنين ٦فرزند او.
العقــد «اي در عقايــد، آورده است: رسالهذيل پايان شرح حال او و قبل از ديوان شعرش، به ترتيب 

در آداب ذكــر بــراي  ايجزئي و اختلاف اشعريان و ماتريديان در آن، رساله اراده درباره» الجوهري
تبيان المراقبات وما يتولد منها مــن الحقــائق القدســية علــي المشــرب «اي در مريدان، رساله

همــه بــه زبــان  ،هاايــن رســاله ٧رجال قادريان. رجال نقشبنديان و نيز سلسله ، سلسله»المجددي
  عربي هستند.

  هاحضور مدرسّ در متن گزارش. ٩
دهــد كــه هــايي مي، مــدرّس گزارشه زانيــارانلمابنهو  انرديادي مههاي اي كتابجدر جاي

كنــد، ويژه زماني كه دربــاره اســناد صــحبت ميخود اوست. اين امر، به حاصل مشاهده يا مصاحبه
گويــد: اســنادِ مــتن مي دربــاره ،»خاندان خــادم الســجاده«مشهودتر است. وي در جايي از مدخل 

هايي هستند كــه خــودم نــزد خانــدان علــي رفيــق بالهها و قمدارك اين مواردي كه نوشتم، نامه«
    ٨».امافندي خادم السجاده در كركوك مشاهده كرده

الــدين نقشــبندي، هــاي متعــدد شــيخ نجم، پس از تحليل و تأويــل ازدواجردانيادي مهاو در 
                                            

 .٣٠٧ـ  ٣٠٦. همان، ص ١
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  ٧٩ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
 ١».اموكار همسران شيخ را به عيان ديــدهالدين با كساهي شيخ نجمرمن خود آثار هم«گويد: مي  

او بيــان كــرده و  در شرح حال شيخ علاءالــدين نقشــبندي نيــز، حضــور خــود را در بيــاره در دوره
ها را خــدت در آن مدت كه من در بياره مــدرّس بــودم، شــيخ بســيار بــه گرمــي طلبــه«گويد: مي
   ٢».كردمي

  شود.رساند، در آثار او فراوان ديده ميها كه حضور مدرّس را در متن مياز اين گونه گزارش
  هاشرح حال پرداختن به مباحث عرفاني در ميانه. ١٠

 ردانيادي مــهو  ه زانيارانلمابنهويژه هايي كه در آثار تاريخي خود، بهبه فراخور بحث ،مدرسّ
، بــه ه زانيــارانلــمابنهداشته، به مباحث جانبي از جمله عرفاني و جغرافيايي پرداختــه اســت. او در 

الدين ابوحســن شــاذلي، نيــاي آنــان، عنــوان زكريايي و شيخ علي تقيهنگام بحث از مشايخ كاكو
و در جايي ديگر و به فراخــور بحــث، بــه  ٣اختصاص داده» آداب طريقت شاذليه«اي را به جداگانه

شرح حال مولانا خالد نقشــبندي، توضــيحات  در ميانه ،طريقت اويسي پرداخته است. وي همچنين
    .يان كرده استطريقت نقشبنديه ب مستندي درباره

چرا نام طريقت در ميان صــحابه و «، »طريقت چيست و چرا نياز است«، »طريقت نقشبنديه«
كساني كه انسان از همراهي بــا آنــان «، »چرا متصوفه را اهل تصوف گويند«، »تابعان نبوده است

هــاي راه«، »آداب مريــد در برابــر مرشــد«، »آداب پيروان طريقت نقشبندي«، »رسدبه كمال مي
از جمله عنــاويني هســتند كــه  ،»ختم در طريقت نقشبنديه شيوه«و » رسيدن به خدا نزد نقشبنديه
  ٤مدرسّ به آنها پرداخته است.

  داري از مشايخ نقشبندي هورامانجانب. ١١
در آن است كه يك اثر دو جلدي بسيار ارزشــمند  ،آثار تاريخي مدرّس درخور توجه درباره نكته

گزارش جامع و مــانع از  هئ، ضمن اراردانيادي مهان اختصاص داده است. او در خود را به نقشبندي
، وارالمعــارفدائرة آنان، سعي داشته است تــا زندگي مشايخ نقشبندي و برخي منسوبان برجسته

بگنجانــد و  يشمشايخ نقشــبندي يافتــه اســت، در اثــر خــو هر آنچه از اطلاعات سودمند را درباره
ه دهد. وي در اين اثر، انواع اسناد را گنجانده است. نامه، جواب به نامــه ئان اراتصوير مناسبي از آن

                                            
 .٢٨٥، ص ٢، ج ردانيادي مه. ١
 .٣١٢. همان، ص ٢
  .٦٧ـ  ٦٤، چاپ كاني، ص ماله زانيارانبنه. ٣
  .١٤٨ـ ١٢٧، ص ١، ج ردانيادي مه. ٤
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  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
اين اسناد هستند. او حتي برخــي از  از جمله ،طريقتي نامهو سؤال ديگران، پيمان برادرنامه و اجازه

نــي ها و آثار و وصاياي ايشان را در اثر خود آورده است. اين نگاه تاريخي بــه نقشــبنديان، يعرساله
كار نرفتــه و تنهــا هاي در دسترس، براي ساير دانشمندان كردستان بهآوري تمام اسناد و نامهجمع

اند و ها نيز بــه عنــوان ســند ثبــت شــدهنامه، متن برخي از وقفه زانيارانلمابنهدر مواردي چند در 
  ست.خود او به طريقت ايشان ا او به نقشبنديان و نيز علقه اين، نشان از توجه ويژه

خوبي بيانگر گرايش او به نقشبنديان است. به علاوه، مــدرّس عنوان اثر، يعني يادكرد مردان، به
پردازد. او در شرح حال شيخ اقدامات آنان مي بيان به ،آميز و گاه با رويكرد تأويليبا واژگان احترام
، در بحــث از خانقــاه پــردازد و نيــزهايش ميسازيبه خدمات عمراني او و خانقاه ،عمر ضياءالدين

 خانقاه، تعامل ســازنده برخورد او با اهالي مدرسه وهشيشيخ عمر و  بياره و رونق گرفتن آن در دوره
طلــاب  مــوردهاي او در شيخ عمر با طلاب و علمــا را شــرح داده و بــه برخــي جزئيــات و داســتان

د كــه گــويي طريقــت او كنــپردازد و نهايتاً، خدمات شيخ به اهالي مدرسه را چنان معرفــي ميمي
هاي متعدد مشايخ نقشبندي هورامــان او حتي ازدواج ١بوده است.» خدمت به دانش، عالم و طلبه«

  گويد: الدين ميهشت بار ازدواج شيخ نجم داند و دربارهانديشي ديني ميرا مصلحت
كــرده  زادگان و دخترانِ صاحبان قدرت محلــي ازدواجمن بر اين باور هستم كه شيخ با بيگ«

ناهنــده شــد، بتوانــد اي بــه او پاست تا از راه معاشرت با آنان، از ستم آنــان بكاهــد و اگــر بيچــاره
  ٢».تر كندزادگان را به روش زيست مسلماني نزديكبيگ و بيگ اش دهد وياري

  داري در تحليل رويدادهاخودداري از اغراق و جانب. ١٢
بستگي داشــت، و به متصوفه به صورت عام دلبا آنكه به نقشبنديان به صورت خاص  ،مدرسّ
آنان و ساير بزرگان كردستان اغراق نكرده است. او حتي به بيان اختلافات ميان مشايخ  اما در حقّ

تنها مشايخ را افرادي فراانســاني و بــدون و علما پرداخته و در تحليل خود از اين گونه اختلافات، نه
را در مقــام يــك انســان قــرار داده و  دادها، ايشــانايــن رويــ شناسانَد، بلكه در بررســياشتباه نمي

آن روز كردســتان و  اشتباهات تاريخي آنان را با در نظر داشتن وضعيت اجتماعي و عرفاني جامعــه
شناسي تاريخي، تبيين كرده است. در اين خصــوص، تبيــين و تحليــل او از كاربردن روش جامعهبه

 ـ كه پيش از اين جداگانه بحــث شــد ـ شيخ معروف نودهي اختلاف ميان مولانا خالد نقشبندي و
  درخور توجه است.

                                            
  .١٦٤، ص ٢. همان، ج ١
  .٢٨٥ـ  ٢٨٤. همان، ص ٢



 

  ٨١ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
  

  بيان شعري برخي از مباحث تاريخي. ١٣
ويژه كرد و بــهگفت. او از شعر در تبليغ نيز استفاده ميذوق بود و شعر ميعالمِي خوش ،مدرسّ

 رهوچهشــه«و » النا و ســكاســه«اي چــون هاي شعري و تبليغــي جداگانــهبراي نونهالان، منظومه
هاي ديني ـ اجتمــاعي اختصــاص داده كــه در را به آموزه» زارلهار و گوبه«آفريده است و » دارلد

شــرح داده اســت. او بــه آثــار تبليغــي  ،ردي سوراني مطرح كرده و ســپسآن، مباحث را به شعر كُ
بــه مباحــث مختلفــي  ـ كه» اِسناد الاَعلام الي حضرة سيّد الانام«بسنده نكرده و در كتاب عربي 

پردازد ـ مباحث را ابتدا در قالب شــعر در تصوف و در كنار آنها، زندگي برخي از بزرگان عرفان مي
  كند. بيان كرده و سپس خود، آنها را شرح مي

 ردي و ويــژهرا كه فرهنگ لغت كوچــك عربــي ـ كُــ» شتهردوو«كتابي چون  ،وي همچنين
خــود را در آثــار  ايــن قريحــه ،درآورده اســت. مــدرّس طلاب نوآموز كردستان است، به شكل نظم

را كاملاً به شــعر بيــان كــرده » تحمههرباراني «كار برده و اثر تاريخي ـ تبليغي اش نيز بهتاريخي
الوردة العنبرية في ســيرة حضــرة «روش شعري ـ شرحي را در كتاب تاريخي  ،همچنين اواست. 

ويژه آنها، گاه از شعر بهره برده و بــه اش و در ميانهر تاريخيكار برده و در ديگر آثابه» خير البرية
  آموز تاريخي را با شور و هيجاني ملي و گاه حماسي، به شعر گفته است.برخي نكات عبرت

  توجه به شيوه آموزش در مدارس علوم ديني سنّتي كردستان .١٤
ويژه، تان توجه داشته و بهمدرسّ در برخي آثار تاريخي خود، به جوانب مختلفي از تاريخ كردس

مباحث علمي و زندگي دانشمندان را از نظر دور نداشته است. يكي از مباحث تمــدني كــه مــدرّس 
تي در كردستان است. بــا توجــه بــه در دو اثر تاريخي خود، از آنها ياد كرده، مدارس علوم ديني سنّ

به مــدرّس  ،روريس كرده و ازآنسال تد ٢٣علوم ديني بياره به مدت  خود در مدرسه ،اينكه مدرّس
و نيــز  ردانيــادي مــهشهره شده، به ايــن مركــز آموزشــي توجــه خاصــي داشــته و در جلــد دوم 

اي را به آن اختصاص داده است. وي در بحث اهتمام شــيخ خودنوشت، عناوين جداگانه نامهزندگي
خ بــه مدرســه، طلــاب، رساني شيخدمات شيوه ١عمر ضياءالدين نقشبندي به تحصيل و طلبه و ملا،

شــيخ طريقــت و مدرســه را  مدرسّ مدرسه و مهمانان آن را توضيح داده است و به نــوعي، رابطــه
 خوبي نمودار كرده است. نيز در زندگي شيخ علاءالدين، در عنواني جداگانــه، بــه اوضــاع مدرســهبه

اع خدمات مدرســه بــه ها و تعداد طلاب و انوو چگونگي استخدام مدرسّ ٢او پرداخته بياره در دوره
                                            

  .١٥٨. همان، ص ١
  .٣١١. همان، ص ٢
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  ١٣٩٧ انستبهار و تاب ،٢٧ هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاريخ
 دوره بحثــي اختصاصــي دربــاره  طــيّ اشنامهدر زندگي ،آنان را شرح داده است. مدرّس همچنين

آموزش علوم اسلامي و چگونگي ارتباط طلاب با اســتاد را شــرح داده و  تدريس خود در بياره، شيوه
خــوبي طلــاب و بهرتجربه كه چرايي موفقيت آن طلاب سخن گفته و از منظر يك مدرّس پُ درباره
يابي علل اين موضوع در بررسي اوضاع طريقتي منطقه پرداختــه به ريشه ،شناسدآنان را مي روحيه

تــدريس  است. مدرسّ علاوه بر بياره، در بحث از زندگي برخي ديگر از دانشمندان نيــز، بــه مقولــه
  كردستان پرداخته است. در مدارس علوم ديني برجسته هاآنان و نقش آن

  يوند سيره، قرآن و حديثپ. ١٥
الوردة العنبرية فــي ســيرة حضــرة خيــر «ترين اثر تاريخي مدرّس، منظومه ـ شرحِ متفاوت

كــار نبــرده و نگارانــه بــهپــردازد، امــا روش تاريخگرچه بــه ســيره مي است. او در اين اثر،» البرية
از زنــدگاني اي، روش تفســيري و حــديثي را اتخــاذ كــرده اســت. وي در گــزارش خــود گونــهبــه

بلكــه آيــات مــرتبط قــرآن و  ؛شده مراجعه نكــردههاي شناخته، به منابع تاريخي و سيرهپيامبر
كار برده است. وي البته به اين دو مورد بســنده نكــرده و را براي تبيين سيره به احاديث پيامبر

مســتدل و  ه دهــد كــهئــتوجه خاصي به ساير منابع حديثي نيز داشته و سعي كرده است متنــي ارا
يعني بــر اســاس منطــق فقهــي، مباحــث از يكــديگر اخــذ و  ؛اي داراي ساختار فقهي باشدگونهبه

كــارگيري چنــين روشــي در استنباط شوند و مــتن، بــر شــواهد مســلم اســلامي اســتوار باشــد. بــه
ت گرفتــه شــئرسد از مشرب فقهي و اهداف تبليغي مــدرّس ننگاري، نوين بوده و به نظر ميسيره
  باشد.

  نتيجه
معاصــر كردســتان اســت كــه آثــار بســياري در  ملا عبدالكريم مدرسّ، يكي از عالمان برجسته

تــاريخي دارنــد و  هاي مختلف علوم اسلامي به جاي گذاشته است. معدودي از آثار او، صــبغهزمينه
ي خدمة العلــم علماؤنا فژگاري ژيــان و روزانياران،  هلماردان، بنهيادي مه :در ميان آنها، چهار اثر

تري دارنــد، تــاريخي قــوي پردازند و جنبه، به لحاظ آنكه به تاريخ كردستان و هورامان ميوالدين
پروري و بــه اهميت بيشتري دارند. او به دليل اوضاع سياسي خاص عراق و نياز كردها بــه هويــت

منــدي بــه لاقهرد بــه جهــان اســلام و از روي عهايي چون شناساندن خدمات دانشمندان كُــانگيزه
رد و در كــردن نــام دانشــمندان كُــپژوهي و كردشناسي و نيز تبليغ اسلام در چهارچوب زندهگذشته

هاي جامعه اســلامي و بــه منظــور معرفــي الگوهــاي اســلامي بــه جوانــان، بــه نظر داشتن چالش
اختــه بــود و علوم ديني بياره به تدريس پرد ها در مدرسهنگاري روي آورد و از آنجا كه مدتتاريخ



 

  ٨٣ شناسي و آثار تاريخي ملا عبدالكريم مدرّسها، روشدرآمدي بر ديدگاه
شــيخ  در آنجا به برخي اسناد و روايات تاريخ بومي كردستان دسترسي داشت و بعــدها در مدرســه  

ســان عبدالقادر گيلاني، فراغت بيشتري يافته بود، آثار تاريخي درخور توجهي به چاپ رســاند. او به
تــاريخ را،  فايــدهترين نگاران مسلمان، رويكردي ديني بــه فلســفه تــاريخ دارد و اصــليساير تاريخ

  كند.آموزي آن معرفي ميعبرت
او، تبليغ درست و مناســب اســلام بــود،  دغدغه از آنجا كه مدرّس، عالمِي ديني بود و بيشترين

هــاي گزارش غالــبهاي تبليغــي او نيــز هســتند و حجــم اش به نوعي متأثر از ديدگاهآثار تاريخي
اســلامي كردســتان اســت. مــدرّس بــا روش نــوين درباره زندگي و خدمات دانشمندان  ،تاريخي او

هاي تاريخي بومي معتمد تكيه كرده، امــا نگاري آشنايي نداشته و گرچه به منابع معتبر و دادهتاريخ
ها و برخي از ديگــر اســناد را در متن نامه ،در متن آثار خود، به منابع ارجاع نداده است. با اين حال

هاي چنــدي از حتــي مــتن كامــل برخــي از آثــار و رســالهگنجانده و  يشهاي تاريخي خوگزارش
اشان آورده است. او به زبان و ادبيات كردي توجه بسياري داشــته نامهزندگي دانشمندان را در ميانه

كار برده است. و در عين حال، واژگان و اصطلاحات فارسي و عربي فراواني در آثار تاريخي خود به
 هــايش، در مــتن حضــور دارد، بــه مباحــث عرفــاني در ميانــهشبســياري از گزار هئــمدرسّ در ارا

خودنگاشتش شرح حال دانشمندان را گنجانده است و  نامهزندگي پردازد، در ميانهها مينامهزندگي
دادها سعي كرده از اغراق خودداري كند، اما از مشــايخ نقشــبندي هورامــان، گرچه در تحليل روي

برخي مباحث تاريخي را به صورت شعري بيان كــرده  ،مچنينداري كرده است. وي هبسيار جانب
ســنّت تي اهــلو سيره را با قرآن و حديث پيوند زده است. نيز توجه بــه مــدارس علــوم دينــي ســنّ

جــاي آثــار يمباحث تمــدني اســت كــه مــدرّس در جــا آموزش در آنها، از جمله كردستان و شيوه
  تاريخي خود، از آن بحث كرده است.

ط ضعف آشكاري كه آثار تاريخي مدرّس دارند، اما با توجــه بــه حضــور او در مــتن با وجود نقا
ها و دسترسي او به برخي اسناد ارزشمند و نيز روايات تــاريخي بــومي، بــه نظــر بسياري از گزارش

هاي تاريخي او از وجوه مختلف علمي و فرهنگي و اجتمــاعي تــاريخ كردســتان و رسد گزارشمي
  شناسي بسيار مناسب و مفيد باشند.كردستان شگران حوزههورامان، براي پژوه
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